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 تحليل كانون روايت در روايت يوسف در قرآن
  ∗ بر اساس نظريه ژنت

دكتر زهرا رجبي    

 دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

 چكیده
است از اواخر قزرن بیسزتم، مباحزث دقیقزی     با اینكه کنش روایتگری از دیرباز مورد توجه بوده 
شدگی است که به جایگاه راوی در روایزت و   درباره آن مطرح شد. یكی از این مباحث، کانونی

پزردازان در ایزن    ترین نظریزه  پردازد. از برجسته در روایت کردن می« گفتن»و « دیدن»رابطة بین 
 زمینه ژرار ژنت فرانسوی است.  

آن، بیان روایتهای داستانی آن هم با اسلوبی هنری و منحصزر بزه فزرد    از سویی، بخشهایی از قر
شناسزی دارد؛ لزذا در ایزن     ادبزی بزرای پژوهشزهای روایزت     -است که ظرفیت گسزترده روایزی  

شزدگی ژنزت تحلیزل و بررسزی شزده       پژوهش، روایت یوسف در قرآن بر اساس نظریة کانونی
یمی و هدایتی در قزرآن آمزده اسزت، تمزامی     است. نتیجه اینكه اگرچه این روایت با اهداف تعل

سزازی، تنزوع در بیزان و بازنمزایی کنشزها و       های کانونی عوامل مدنظر ژنت مانند تنوع در شیوه
 سازهای مختلف در روایت و غیره را دارد. استفاده از کانونی

ن، شدگی و راوی در قرآن، روایت یوسزف در قزرآ   شناسی در قرآن، کانونی روایتها:  كليدواژه
 ژنت و داستان یوسف. نظریه ژرار

 

 

                                                 
 90/92/9310: مقاله رشیپذ خیتار                  90/3/9310: مقاله افتیدر خیتار   
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 مقدمه
انتهزا در تمزام    روایت در قالبهزای تقریبزاً بزی   »دانش روایت شناسی گویای این است که 

المللی، فراتزاریخی   شود. حضور روایت بین ادوار در همه جا و در تمام جوامع یافت می
اه، با اینكزه قزرآن   از این دیدگ (.25: ص9332)برگر، « و فرافرهنگی است؛ همچون زندگی

کتابی برای هدایت و سعادت بشر است، ضمن اولویت دادن به اهداف تربیتی و هدایتی 
در موارد بسیاری، این مفاهیم را در قالب حزوادث تزاریخی و روایتهزای داسزتانی احیزا      
کرده است که ساختار روایی و اسلوب بیانی منحصر به فرد و عناصر هنزری و داسزتانی   

امر بستر مناسبی را برای سنجیده شدن آنها با محكهزا و معیارهزای جدیزد    دارند؛ همین 
شناسی، بحزث   آورد. یكی از مباحث مهم در روایت شناسی، فراهم می نقد ادبی و روایت

هزر مزتن روایزی    راوی و روایتگری و جایگاه و چگونگی آن در هر روایت است؛ زیزرا  
ها در این زمینه، نظریه  از کاملترین نظریه یكی .ی است که آن را نقل کندا  نیازمند واسطه

 سازی مطرح کرده است.   ژرار ژنت است که آن را تحت عنوان کانونی
با اینكه پژوهشهای بسیاری در مزورد اعجزاز قصز  قزرآن صزورت گرفتزه اسزت،        

شناسی به منظور استنباط کیفیت عناصر روایی و قواعزد داخلزی    استفاده از دانش روایت
ها و ساختارهای آنها و تأثیر این قواعد در زیبزایی روایتهزای قزرآن کمتزر     حاکم بر روایت

مورد توجه قرار گرفته است؛ همین امر نویسندگان را بر آن داشت تا با بررسزی جایگزاه   
راوی در ساختار روایی روایت یوسف در قرآن بر اساس نظریزه ژنزت، میززان ظرفیزت     

القصز  نامیزده اسزت، ارزیزابی و      ا احسنادبی و هنری این روایت را، که خداوند آن ر
در  .9بازنمایی کنند. بر این اساس، مهترین سؤالات این پزژوهش بزدین ترتیزب اسزت:     

شزكل  .0شدگی استفاده شزده اسزت؟    روایت یوسف در قرآن از چه شكلهایی از کانونی
کاربردهای مختلزف از عنصزر راوی و   .3 شدگی در این روایت کدام است؟ قالب کانونی

 گر تا چه میزان در زیبایی این روایت دخیل بوده است؟ ونیکان

 سازي نزد ژنت . اهميت راوي و كانوني1
انزد: ولادیمیزر پزراپ،     های نوین روایت، شش چهره بسیار مزؤثر بزوده   در تكوین نظریه

)انوشزه،  رولان بارت، تزودان تودوروف، ژرار ژنت، آلژیرداس گریماس و کلزود برمزون   

این بین، چون نظریة ساختار روایی ژنزت تقریبزاً تمزامی ابعزاد یزك      . در (414: ص9304
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شناسزان قزرار گرفتزه     گیرد، بیش از سایر نظریات مورد استقبال روایت روایت را دربرمی
و 0، گززارش 9. او در کتاب گفتمان روایی، سه عامل داسزتان (35: ص9330نیا، )صالحیاست 
آنهزا جایگزاه راوی نقشزی اساسزی دارد.     کند کزه در تمزایز    را از هم متمایز می 3روایت

گرایان است کزه در آن راوی در   گزارش، نظم رخدادها در متن، و معادل طرح نزد شكل
کنزد. داسزتان، نظزم     دهد و زمانبندی را تنظزیم مزی   طرح، دخل و تصرفهایی را انجام می

ای گززینش   رخدادها در جهان خارج از متن است. روایت، کنش عرضه گزارش و گونه
عناصر و ایجاد نظم همنشینی در طرح است؛ بدین سان، منطق روایت شزیوه گززینش و   

 .(395: ص9303و احمدی،  05: ص9309)اخوت،عرضه عناصر داستان است 
کند کزه سزه عامزل آن     ژنت پنچ عامل را برای تحلیل ساختمان هر روایت عرضه می

است که  1و لحن 3دیگر وجهمربوط، و دو عامل  0، به زمان4و بسامد 5، تداوم2یعنی نظم
؛ بدین ترتیزب،  (924و  925: 9341)ایگلتون، به راوی، دیدگاه او و کانونسازی مربوط است 

کند، همه ابعاد روایت از قبیل بعد ارجزاعی و ارتبزاطی    هایی که مطرح می ژنت در مقوله
ظزر حزوادث   . او در بعد ارجاعی، روایت را از ن(35: ص9330نیا، )صالحیگیرد  را به کار می

شزنو   طرح یعنی عملكردها و کنشگرها و در بعد ارتباطی از نظر جایگاه راوی و روایزت 
. در واقع با اینكه بعد ارجاعی روایزت  (932و  901: 9309)اخزوت، دهد  مورد توجه قرار می

راوی شخصزیتی اسزت کزه نویسزنده،      پزردازد از آنجزا کزه    به بررسی حوادث طرح مزی 
کند و مسئولیت کنش روایزت بزر دوش اوسزت از     او نقل می حوادث داستان را از زبان

توان گفت که در نظریة ژنت،  ؛ از این رو، میاین دیدگاه، هویتی مستقل از نویسنده دارد
تمایز بین گزارش و داستان سبب شده است که راوی و کانون روایت، نقشی محوری و 

 بنیادی در ساختار هر روایت یابد؛ 
های خام سروکار نداریم؛ بلكه بزا   گاه با رخدادها یا پدیده  هیچ چرا که ما در ادبیات

ای خزاص و بزا دیزدی مشزخ  بازنمزایی       رو هستیم که به شزیوه  رخدادهایی روبه
ای واحد، دو پدیدة متفاوت را  اند به طوری که دو دید متفاوت نسبت به پدیده شده

ة دید دلخزواه، داسزتان را   آورد... روای به عنوان میانجی با انتخاب زاوی به وجود می
 .(43: ص9330)تودوروف، نمایاند  انداز مورد نظر خود برای مخاطب بازمی از چشم

گذارد که با مطالعه متن بزه   سازی این امكان را برابر ما می به عبارتی، مطالعه کانونی
شزود؛ اینكزه وقزایع و     ای بپردازیم که داستان از طریق آن دیده می بازشناسی دریچه

احساسی مشاده، ادراب و ارزیابی شزده و   -ودات داستان از چه دیدگاه ادراکیموج
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 ,Toolan(انزد   ای در متن بزه خواننزده منتقزل شزده     اطلاعات داستانی به چه شیوه

2001: 60.( 

 در تفكر ژنت 10سازي . نظرية كانوني2

شناسی ژنت بر سه حزوزة زمزان، وجزه و صزدا )لحزن( مبتنزی        چنانكه آمد، روایت
پزردازد؛ صزدا بزه راویزان،      . زمان به نظم و نسق عرضه زمزانی رخزدادها مزی   است

ای و انتخاب فرد دسزتور زبزانی نظزر دارد؛ وجزه تنظزیم اطلاعزات        روایتهای درونه
کند و دو زیرشاخه دارد: وجوه بازنمایی کنش سزخن و اندیشزه    روایی را تحلیل می

ودسززازی را و وجززوه انتخززاب و محدودسززازی. ژنززت وجززوه انتخززاب و محد    
 .(02:ص9331)جان، نامد  می "شدگی کانونی"

کانون روایت به معنی بررسی نظرگاهی است که داستان از آن روایزت  »بدین ترتیب 
در عمل روایت کردن، صزحبت از ایزن   تا قبل از ژنت  .(43: ص9330)تودوروف، « شود می

میزان  « بینزد؟  چه کسی مزی »اما ژنت با طرح پرسش « گوید؟ چه کسی سخن می»بود که 
شدگی و زاویه دید و روایت کردن، تمایز قائل شد؛ چرا که معمولاً کسزی کزه در    کانونی

 03: ص9331)جزان،  بیند  کند، لزوماً همان کسی نیست که داستان را می داستان صحبت می

چه کسزی رخزداد را روایزت    »بنابراین، ژنت در مقولة لحن یا  .(950: ص9332و مكاریك، 
چزه  »پردازد حال اینكزه در مبحزث وجزه یزا      رابطة فاعل با فعل و کنش میبه « کند؟ می

داند تا رخداد. بزه گفتزة    انداز( را ملاب می ، بیشتر فاصله و دیدگاه )چشم«بیند؟ کسی می
های رابطة راوی و داسزتان را   مارتین نیز، زاویة دید اصطلاح کلیتری است که همة جنبه

  .(19: ص9334)مارتین، ، کانون و لحن است گیرد و شامل سه مورد فاصله دربرمی

 وجه  1-2
انزداز( راوی   گونه که گفته شد، ژنت در مبحث وجه بزه فاصزله و دیزدگاه )چشزم     همان

 پردازد: نسبت به روایت می

: منظور از فاصله، وجوه بازنمایی کنش، سخن و اندیشه است و به ایزن  11فاصله 1-1-2
کانونی شده و راوی بسرعت از نقل آن گذشزته  پردازد که روایت به روش تلسكوپ  می

و یا به روش میكروسكوپ کانونی شده است و راوی نقل خود را با شرح جزئیات بیان 
گفتزار   .9فاصله دارای سه سزطح اسزت:    .(03: ص9331و جان  909: ص9330)کالر، کند  می
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یزت بزا بیزان    کند و فاصزله روا  : که در آن راوی بدون تغییری سخن را بیان می90مستقیم
: راوی محتوای کنش واقع شزده  93گفتار غیرمستقیم.0راوی به واقع بسیار نزدیك است. 

در روایت را با کلام خودش بیان، و تغییراتی چزون خلاصزه و حزذف کزردن را در آن     
 .3کند. در این شیوه، فاصلة بیشزتری میزان روایزت و بیزان راوی وجزود دارد       ایجاد می

: حد فاصل بیزان مسزتقیم و غیرمسزتقیم اسزت کزه در آن راوی      92گفتار غیرمستقیم آزاد
های شخصیت  کند و بیان اندیشه محتوای کنش واقع شده را با کلام خود کنشگر بیان می

: 9309و اخزوت،   925: ص9334و مزارتین،   53: ص9330)تزودوروف،  به زبزان خزودش اسزت    

 .(029ص

اطلاعات روایی از  ب و محدودسازیانداز، وجوه انتخا دیدگاه یا چشم: 11ديدگاه 2-1-2
در »دهزد.   ساز است که دیدگاهش به مزتن روایزی جهزت مزی     زاویة دید کارگزار کانونی

ای مستقیم یا غیرمستقیم بزه   تواند جزئیات کمتر یا بیشتری را به شیوه پرداز می واقع گفته
کنزد بزر    دیدگاهی کزه نویسزنده انتخزاب مزی     .(04: ص9331)شعیری، « خواننده منتقل کند

پردازی، تكوین پیرنگ و شزیوه و سزبك نگزارش و     عناصر دیگر داستان مانند شخصیت
هزای محزدودیت در انتقزال     گذارد. با توجه به این امر، او بر اساس درجزه  غیره تأثیر می

روايیت بیدون    .9کنزد:   سازی را بیزان مزی   اطلاعات روایی به خواننده، سه نوع کانونی
دانزد و   (: که در آن راوی از شخصیت بیشتر مزی 94نون صفر)روایت با کا شدگي كانوني

شدگي  كانوني .0نگرد، راوی دانای کل است.  گوید و چون از بالا به وقایع می بیشتر می
های راوی بزا   داند؛ یعنی دانسته گوید که شخصیت می : راوی فقط چیزی را می11دروني

شود: الف( ثابت که در آن  میشدگی به سه نوع تقسیم  شخصیت برابر است. این کانونی
ب(  .گیزرد  گزر صزورت مزی    حقایق و ردخدادهای روایی از نقطة دید ثابت یك کزانونی 
گزران متعزدد عرضزه     کزانونی   متغیر که در آن اپیزودهای مختلف داستان از میان دیزدگاه 

گزر   ج( چندگونه که در آن یك اپیزود هزر بزار از میزان دیزدگان یزك کزانونی       .شود می
شخصزیت از آنچزه راوی    :11شدگي بيرونیي  كانوني .3شزود.   متفاوت دیده می)درونی( 

هزا   داند. در این دیدگاه راوی شاهد ماجرا، و اطلاعاتش از شخصزیت  گوید بیشتر می می
؛ بر ایزن  (03: ص9331و جان،  13: ص9309و اخوت،  924: ص9332)ایگلتون، محدودتر است 
اوی اسزت کزه در معزری هزیچ نزوع      دانزی ر  شدگی صزفر، درجزة همزه    اساس، کانونی
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هزای محزدود در زمینزه     شدگی درونی و بیرونزی انزدازه   محدودیتی قرار ندارد و کانونی
 گزینش اطلاعات هستند.  

 لحن / صدا   2-2
لحن بیانگر شخ  دستور زبانی راوی است و پایگاه و وجهة نظر او را در روایت بیزان  

مكان و جایگاه راوی ممكزن اسزت در    .(02: ص9331و جان،  00: ص9309)اخوت، کند  می
کزانون   .9درون یا بیرون روایت باشد و بر این اساس، کانون روایت به دو شكل اسزت:  

روایت دورنی که در آن راوی یكی از اشخاص روایت است و رخدادها را از زاویه دید 
کند. در صورتی که راوی اول شخ  باشزد، کزانون    اول شخ  یا دوم شخ  بیان می

ذهنزی   -راوی )دانزای کزل(، مزن    -نزاظر، مزن   -قهرمان، مزن  -یت به صورتهای منروا
کانون روایت بیرونی که در آن راوی همان نویسنده است کزه   .0آید.  )حدیث نفس( می

کنزد   رخدادها را به صورت راوی سوم شخ  )دانای کل( از بیرون داستان روایزت مزی  
؛ همچنین مقولة لحن، زمزان بزازگویی   (292: ص9342و میرصادقی  921تا 924: 9309)اخوت، 

وقایع توسط راوی را نیز در بردارد؛ بدین ترتیب که راوی ممكن است وقایع را قبزل از  
: 9332)ایگلتون، وقوع آنها، بعد از وقوع آنها یا همزمان با وقوع آنها در روایت، بازگو کند 

 .(942ص

 . كانون روايت در روايت يوسف در قرآن3

نیاز است که عین عبارات بیان شود تزا مخاطزب بهتزر    شدگی  کانونی حثمبادر بررسی 
سزازان کنشزها را دریابزد؛ امزا بزه علزت        بتواند تفاوتها و تغییر زاویة دید راوی و کانونی

محدودیت در حجم مطالب به ناگزیر، روایت یوسزف در قزرآن را بزر اسزاس کنشزهای      
ر اپیززود اول تمزام آیزات را و در    ایزم و د    اساسی به هشت اپیزود اصزلی تقسزیم کزرده   

 .است  سازی خاصی داشته ایم که ویژگیهای کانونی  ایپزودهای دیگر تنها آیاتی را آورده

 : خواب ديدن يوسف و تعبير آن( 3-1اپيزود اول آيات ) 1-3
ا نیكوترین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحى کزردیم بزر تزو حكایزت     م 

زمانى که یوسف به پزدرش گفزت    .(3) خبران بودى پیش از آن از بى کنیم و تو قطعاً مى
من ]در خواب[ یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم. دیزدم ]آنهزا[ بزراى مزن      ،اى پدر
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حكایزت    خوابت را بزراى برادرانزت   ،یعقوب[ گفت اى پسرب من] .(2) کنند سجده مى
و  (5) ى آدمى دشمنى آشكار اسزت زیرا شیطان برا ؛اندیشند مكن که براى تو نیرنگى مى

آموزد و نعمتش را بر  گزیند و از تعبیر خوابها به تو مى این چنین پروردگارت تو را برمى
بر پدران تو ابزراهیم و اسزحاق    همان گونه که قبلاً ؛کند تو و بر خاندان یعقوب تمام مى

گذشزت[  . براسزتى در ]سر (4) تمام کرد در حقیقت پروردگار تزو دانزاى حكزیم اسزت    
 .(0) یوسف و برادرانش براى پرسندگان عبرتهاست

نخستین جملة روایت، سخن راوی بیرونی و دانای کلی است که خبر از بیان روایتی 
دهد که از بهترین روایتها است؛ سپس در چند کنش آغازین، باز هم این راوی اسزت   می

ر مزاجرا اسزت و   گز  ای نزدیزك کزانونی   که اگرچه خود کنشگر داستان نیست از فاصزله 
رخداد تعریف کردن خواب یوسف و تعبیر آن را از دیدگاه یوسف و یعقوب و بزا بیزان   

کنزد. از آنجزا کزه ایزن رخزدادها از       خود آنها یعنی از طریق گفتار مستقیم بازنمایی مزی 
انداز و مكانی درونی کانونی شده است، راوی اطلاعات محزدودی دارد و مطزالبی    چشم

هزای شخصزیت اسزت؛ منتهزی در اینجزا روایزت        د، فقط در حد دانستهکن را که بیان می
کانونی متغیر دارد و یك بار از دیدگاه یوسزف و یزك بزار از دیزدگاه یعقزوب کزانونی       

شود. از حیث زمانی نیز، راوی زمانی را که پیش از وقوع رخداد است، کانونی کرده،  می
داده و همچنزین بنزا بزه گفتزة     چرا که کنش خواب دیدن پیش از زمان فعلی روایت رخ 

یعقوب، قرار است در آینده به یوسف نعمتهزایی چزون علزم تعبیزر خزواب داده شزود؛       
دانزد و گزویی    منتهی اینكه چگونزه چنزین چیززی تحقزق خواهزد یافزت را راوی نمزی       

های شخصیت )یعقوب( از راوی بیشتر است و این پدر یوسف است کزه مزاجرا    دانسته
ونی کانونی کرده است؛ بدین ترتیب با اینكه این قسمت از روایزت  اندازی بیر را از چشم

از طریق گفتگو و نمایی نزدیك از بیان جزئیات گفتگوی پدر و پسزر بازنمزایی شزده و    
روایت با روش تلسكوپی کانونی شده اسزت، چزون اطلاعزات راوی محزدود اسزت و      

اند، همین محدودیت در د دربارة چگونگی تحقق این تعبیر خواب بیشتر از خواننده نمی
افزایزد. از   عرضه اطلاعات به جنبة تعلیقی و جذابیت داستان در همان آغاز روایزت مزی  

سویی، دقت در گفتگوها و چگونگی گززینش اطلاعزات عرضزه شزده، بیزانگر دیزدگاه       
ایدئولوژیكی شخصیتهای روایت نیز هست و بدون شرح مستقیم شخصزیت کنشزگران،   

کنشگر اصلی روایت برادرانی دارد که بزا او دشزمن هسزتند و    فهماند که  به مخاطب می
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نسبت به او افكار شیطانی دارند و در برابر آنها، پدر که فزرد دینزداری اسزت، نگزران و     
همراه یوسف است. از سویی آخرین جمله کزه بیزان راوی اسزت بزه نزوعی مقصزود و       

 کند.   هدف او را از بیان این روایت را نیز آشكار می
گزر روایزت    اپیزود یك بار یوسف، یك بار یعقزوب و دو بزار راوی، کزانونی    در این

 اند.         بوده

(: بيرون بردن يوسف و به چاه افكنیدن او و آوردن پيیراهن   1-11اپيزود دوم )آيات  2-3 
 خونين نزد پدر

گر مزاجرا   در این اپیزود، همچنان راوی بیرونی، که از شخصیتهای روایت نیست، کانونی
؛ منتهی باز هم به شخصیتهای کانونی شدة برادران بسیار نزدیك اسزت و محتزوای   است

و بزا سزخن غیرمسزتقیم، بازنمزایی      آنهزا  کلی کنش گفتگوهای برادران را از زبان خزود 
گیری دربارة سرنوشزت یوسزف یزك بزار از      کند. از سویی چون کنش واحد تصمیم می

گاه دیگری دیده شده در اینجا کانون درونی زاویة دید یكی از برادران و بار دیگر از دید
روایت از نوع کانون چند گونه شزده اسزت. در اینجزا نیزز بزه سزبب اینكزه روایزت از         

هزای او محزدود    های راوی تنها بزه دیزده   شود، دایرة دانسته اندازی درونی دیده می چشم
پیززود رابطزة   پزردازد. کزانون درونزی در ایزن ا     های برادران مزی  است و تنها به نقل گفته

 نمایاند.   برادران و یوسف و پدر را از دیدگاه برادران می
راوی با کاربرد عنصر گفتگو، علاوه بر نمایشی کزردن و افززدون جنبزة بصزری بزه      
رخدادها از طریق شرح و بیان جزئیات گفتگوهای برادران، این ایپزود را نیزز بزه شزیوة    

ة غیرمستقیم بزه شزرح وقزایع پرداختزه     تلسكوپی کانونی کرده است؛ منتهی چون به شیو
سازی زمانی انجزام داده اسزت؛ بزرای     است تا حدی در عرضه رخدادها حذف و چكیده

مثال کنشهای رفتن برادران به سوی پدر، گذشتن یزك روز از آن و چگزونگی رفزتن و    
گذراندن اوقات برادران و یوسف در دشت و چگونگی بزه چزاه افكنزدن او و برگشزتن     

خلاصه شده است. اما از آنجا که در رخدادهای بیان شده، تناسب حجم متن و برادران، 
توان گفت که وقایع ابتدا قبزل   میزان کنش رعایت، و در قالب گفتگو بیان شده است، می

از وقوع و سپس همزمان با آن کانونی شده است؛ بدین ترتیب، راوی از مكانی بیرون از 
ت به وقایع، حادثة دسیسة برادران علیه یوسزف را  رخدادها ولی با دیدگاهی درونی نسب

 در زمانی پیش از وقوع و سپس شرح رخ دادن آن را کانونی کرده است.
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نكته قابل توجه در این اپیززود ایزن اسزت کزه چزون راوی بیرونزی رخزدادها را از        
 بینزد؛ امزا   کند که می دیدگاهی درونی کانونی کرده است به ناچار فقط مطالبی را نقل می

و بزه او وحزى کزردیم کزه قطعزاً آنزان را از ایزن        : »95به ناگاه در یك عبارت کوتاه آیة 
، خود بزه یكزی از شخصزیتهای دورن    «دانند باخبر خواهى کرد کارشان در حالى که نمى

روایت تبدیل شده است و روایزت بیرونزی را بزه روایزت درونزی اول شزخ  تبزدیل        
اندازی بیرونزی   راوی داستان است و از چشم هایش بیش از کند؛ شخصیتی که دانسته می

کنزد و بلافاصزله از رونزد داسزتان خزارج       ای را پیش از زمان وقوع آن کانونی می واقعه
گردد و مزاجرا را از مكزانی    شود و باز راوی به همان نقطة کانونی پیشین خود باز می می

نیز آخرین سزخنان پزدر    کند. در این اپیزود بیرونی ولی با زاویة دیدی درونی کانونی می
]یعقوب[ گفت ]نه[ بلكزه   .و پیراهنش را ]آغشته[ به خونى دروغین آوردند: »93در آیة 

نفس شما کارى ]بد[ را براى شما آراسته است؛ اینك صبرى نیكو ]براى من بهتر است[ 
، گویای این است کزه یعقزوب مطلبزی را    «ده است کنید خدا یارى و بر آنچه توصیف مى

بینزد.   اطلاع است و از زاویة دیدی بیرونزی وقزایع را مزی    که راوی فعلاً از آن بی داند می
همین تغییر چندجانبة کانون دیزد و محزدودیت اطلاعزات راوی نسزبت بزه شخصزیتها       
)خداوند و یعقوب( و حضور یكباره و غیبت یكی از شخصیتها از روند روایت در کنزار  

ه علاوه بر اینكه بزدون توصزیف مسزتقیم،    گزینش در انتخاب وقایع و گفتگوها است ک
دهد، بیش از پیش بر جنبة جذابیت و ابهام  شخصیتهای روایت را به مخاطب نمایش می

گر غالب برادران هستند کزه کزنش خزود یعنزی      افزاید. در این اپیزود، کانونی روایت می
دو بزار یعقزوب و   اند؛ روایت چهار بار از دیدگاه آنها،  دسیسه علیه برادر را کانونی کرده
 شخصیت )خداوند( کانونی شده است. -انداز راوی دو بار راوی و یك بار از چشم

دهید؛ يوسیف نیزد     (: كارواني يوسف را از چاه نجات مي19-21اپيزود سوم )آيات  3-3
خواهید   شود؛ زليخا كه شيفتة زيبايي او شده است از او كامجويي مي عزيز بزرگ مي

  شود. يراهنش ثابت ميگناهي او از روي پ و بي
درپزی اسزت کزه هزر کزدام از       آنچه در این اپیزود چشمگیر است، فراوانی کنشهای پزی 

دیدگاه یك شخصیت کانونی شده است. آغاز اپیزود باز این راوی است که از دیدگاهی 
کند و از زاویه  بیند و بلافاصله به درون روایت نقل مكان می بیرونی، آمدن کاروان را می

دهد و باز در انتهای آیزه بزه    آور و با بیانی غیرمستقیم، مژدة یافتن یوسف را می بدید آ
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انزدازی   گردد و در مقام راوی دانای کل، مزاجرا را از چشزم   مكان بیرون از روایت بازمی
کردنزد دانزا بزود     و خدا به آنچه مى»کند و با گفتن  بدون کانون )کانون صفر( کانونی می

دهد که گویا راوی از آن آگاه است ولی شخصیتها و خواننده  ای می ، خبر از واقعه(«91)
داند؛ سپس راوی بیرون از روایت از زبان فرد خریدار یوسف و از  دربارة آن چیزی نمی

ما یوسزف  »کند؛ ولی بلافاصله با گفتن  دیدگاهی درونی خطاب به همسرش صحبت می
، راوی («09ابهزا را بیزاموزیم )  را در آن سرزمین مكانت بخشزیدیم تزا بزه او تأویزل خو    
شود کزه اطلاعزاتش بزیش از     بیرونی باز به یكی از شخصیتهای درونی داستان تبدیل می

آموختن علم تعبیر خواب را پیش از زمان وقوع آن و از زاویة دیزد    راوی است و واقعه
 کند؛ زیرا حتی راوی نیز از چگونگی تحقق این کنش آگاه نیست.  بیرونی کانونی می

رود و بزا عبزارت    شخصیت )خداوند( از متن روایت بیرون می -بلافاصله این راوی
، بزاز رخزدادها را از   («09داننزد )  و خدا بر کار خویش چیره است ولى بیشتر مردم نمى»

شود. این  دیدگاه راوی دانای کل بیرونی و از مكانی خارج از روایت، کانونی و دیده می
و چزون بزه حزد رشزد رسزید او را      : »00ی باز هزم در آیزه  تغییر مكان و زاویه دید راو

، بزاز تكزرار   («00دهزیم )  حكمت و دانش عطا کردیم و نیكوکاران را چنین پزاداش مزى  
انزداز درون   شزود و از چشزم   شود و باز راوی بیرونی به شخصیت دورنی تبدیل مزی  می

سزف خبزر   سازی و خلاصه کردن زمانی از رشد جسمی و معنوی یو روایت و با چكیده
دوباره راوی بیرونی است که از دیدگاهی درونزی وارد ذهزن زلیخزا     03دهد. در آیه  می
شود و ماجرای نیت درونی کامجویی زلیخا از یوسف را با گفتزار غیرمسزتقیم آزاد و    می

از طریق بازگویی گفتگوهای یوسف و زلیخا از زبان خودشزان و از زاویزة دیزد هزر دو     
شزود و   دوباره راوی در قالب شخصیت درونی ظاهر مزی  02ر آیة کند؛ اما د بازنمایی می

یوسزف نیزز[ اگزر    »]داند. او با گفتن  با بیان کردن اطلاعاتی که حتی راوی نیز آن را نمی
کرد، چنین ]کردیم[ تا بدى و زشتكارى را  برهان پروردگارش را ندیده بود، آهنگ او مى

، ماجرا را همزمزان بزا وقزوع    («02  ما بود )از او بازگردانیم؛ چرا که او از بندگان مخل
کنزد؛   اندازی بیرونی و به شیوة ذهنی کزانونی مزی   آن و از مكانی درون روایت و با چشم

چرا که راوی که در اینجا خود از شخصیتهای روایت اسزت بزه درون ذهزن شخصزیتها     
راوی بزه   دهزد. از آنجزا کزه بزاز     کند و از نیات آنها و از جمله خودش خبر می نفوذ می

دهد، بیزان غیرمسزتقیم آزاد اسزت؛     کند و خبر از احوال آنها می درون شخصیتها نفوذ می
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شود و از مكانی بیرون روایزت امزا    سپس در چند آیه بعد، باز راوی از داستان خارج می
اندازی درونی و از زاویزة دیزد یوسزف، یكزی از بسزتگان زلیخزا و همسزر او،         از چشم

شیوة غیرمستقیم آزاد یعنی به زبان خود اما با همان سیاق و لحزن   همزمان با وقوع و به
کند. در تمام این کنشها، استفاده از زاویه دید متغیزر و   شخصیتها، رخدادها را کانونی می

بیان آن به شیوة مستقیم و غیرمستقیم آزاد و در قالزب گفتگزو، سزبب نمایشزی شزدن و      
در مخاطب شده است. از سویی راوی با  پویایی روایت و ایجاد حس نزدیكی و همدلی

کنزد و   گزینش برخی از کنشها و اینكه اغلب راویت را از دیدگاهی درونی کزانونی مزی  
کند، به طور غیرمسزتقیم بزا نمایانزدن رفتزار و روحیزات و       بیند، نقل می تنها آنچه را می

یزن اپیززود   پرورانزد. در ا  گفتار شخصیتها، آنها را مطابق میل خود در ذهن مخاطب مزی 
 گر غالب زلیخا و همسر او است. کانونی

در این اپیزود، روایت پن  بار از زاویة دید راوی، دو بار زلیخا و دو بار یوسزف، دو  
شخصیت، یك بار سقای کاروان و یك بزار توسزط شزاهدی از     -بار عزیز، دو بار راوی

      اقوام زلیخا کانونی شده است.  

كننید؛ زليخیا ميهمیاني     (: زنان شهر، زليخا را سرزنش مي29-31اپيزود چهارم )آيات 4-3
دهد و با اقرار زنها به مافوق بشري بودن زيبیايي يوسیف، يوسیف را بیه      ترتيب مي

خواهد او را حفظ كنید و خواسیته    كند. يوسف نيز از خدا مي زنداني شدن تهديد مي
 اندازند. شود و مدتي بعد يوسف را به زندان مي او پذيرفته مي

در این اپیزود نیز تمزام کنشزها از سزوی راوی بیرونزی و از مكزانی درون روایزت و از       
کند کزه شخصزیتها    اندازی درونی کانونی شده است و راوی فقط چیزی را بیان می چشم
کنزد. از   های آنها را با بیان خزودش نقزل مزی    دانند و از طریق سخن غیرمستقیم، گفته می

از طریق گفتگو است، همزمزان بزا وقزوع آن بازنمزایی     حیث زمانی نیز چون بیان کنش 
شده است؛ البته در آن بازگشت به گذشته و آینده که ماجرای کامجویی زلیخا از یوسف 

خزورد؛ همچنزین بزا     و خودداری او و تهدید به زندانی کردن یوسف است به چشم مزی 
نیزز   سزازی  اخودداری از شرح چگونگی زندانی شدن یوسف، حذف زمزانی و خلاصزه  

پزس پروردگزارش او را اجابزت کزرد و نیرنزگ آنزان را از او       : »30کند؛ امزا در آیزه    می
خوریم آنجزا   ، باز هم به تفاوت راوی و نویسنده برمی«بگردانید؛ آرى او شنواى داناست

که خداوند با اینكه در واقع نویسندة داستان است و خود یكزی از شخصزیتهای روایزت    
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گویزد مزن    کند و نمی شود و راوی دربارة او صحبت می می نیز هست، متفاوت از راوی
گوید پروردگارش دعای او را اجابزت کزرد. بزاز هزم      دعای او را اجابت کردم؛ بلكه می

دهد راوی همچنان در جهات  چگونگی گزینش اطلاعات بیان شده در روایت، نشان می
 نشان دادن چگونگی شخصیت زلیخا و یوسف است.  

گزر   اوی سه بار، زلیخا دو بار، یوسف و زنان شهر هم یك بار کانویدر این اپیزود، ر
 اند.  بوده

كند و يكي  (: يوسف، خواب دو جوان زنداني را تعبير مي31-11اپيزود پنجم )آيات  1-3
داند تعبير آن چيست. با  بيند كه تنها يوسف مي يابد. عزيز خوابي مي از آنها نجات مي

 رسد. شود و به مقام مي گناهي يوسف آشكار مي ن شهر، بياقرار گرفتن از زليخا و زنا
در این اپیزود نیز باز راوی بیرونی، ماجرای به زندان افتادن و رها شدن یوسف از زندان 

اندازی درونی و با چند زاویة دید متغیر از جانب زندانیان، یوسزف، زلیخزا و    را از چشم
ب گفتار مستقیم و از طریزق بیزان مسزتقیم    کند. شیوة بازنمایی هم اغل عزیز بازنمایی می

گفتگوهای شخصیتها است. با اینكه راوی در بیان چگونگی تحقق خزواب زنزدانیان یزا    
گذشتن چندین سال با گفتار غیرمستقیم محتوای کنشها را با بیزان خزودش و همزراه بزا     

شزود،   میکند از آنجا که بسیاری از کنشها عیناً نقل  سازی و حذف زمانی نقل می خلاصه
مثل تكرار عینی خواب عزیز برای یوسف و تكرار تعبیر آن، وجزه غالزب ایزن اپیززود،     

انزداز   گفتار مستقیم در قالب گفتگو است که از مكانی بیزرون از روایزت ولزی از چشزم    
 درونی شخصیتها که همزمان با وقوع آنها کانونی شده است.

و عرضه اطلاعات در حد همزان   این تكرار عینی رخدادها به همان ترتیب وقوع آنها
گویند، بیانگر این است که کانون راوی درونزی اسزت. البتزه در     مطالبی که شخصیتها می

شود، گفت مرا نزد  کرد خلاص مى ]یوسف[ به آن کس از آن دو که گمان مى و: »20آیه 
نزد  آقاى خود به یاد آور و]لى[ شیطان یادآورى به آقایش را از یزاد او بزرد در نتیجزه چ   

هزایش بیشزتر از شخصزیتها     دهزد دانسزته   ، است که راوی نشان می«سالى در زندان ماند
کنزد. همچنزین در دو    است و کانون روایت به کانون صفر )روایت بی کانون( تغییر مزی 

 :  50و  54آیه 
و بدین گونه یوسف را در سرزمین ]مصزر[ قزدرت دادیزم کزه در آن هزر جزا کزه        

رسزانیم و اجزر    خود مزى   ر که را بخواهیم به رحمتکرد؛ ه سكونت مى  خواست مى
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( و البته اجر آخرت براى کسانى اسزت کزه ایمزان    54سازیم ) نیكوکاران را تباه نمى
 .(«50نمودند بهتر است ) آورده و پرهیزگارى مى

دوباره حضور نویسنده به عنوان یكی از شخصیتهای داستان مشزهود اسزت و راوی    
هایش از راوی بیشتر است و کانون روایت  دیل شده که دانستهبیرونی به راوی درونی تب

دهزد کزه در آن راوی فقزط چیزهزایی را      را از کانون درونی به کانون بیرونی تغییزر مزی  
 بینند.   بیند که شخصیتها می می

از سویی، چگونگی گزینش گفتگوها و مثلاً تأکید یوسف بر الهزی بزودن دانشزش و    
ارة مزاجرای زنززان و زلیخزا بخززوبی بیزانگر دیززدگاه و    صزداقت و پززاکی او و نقزل دوبزز  
گیری شخصیتها در ذهن مخاطب است. از حیث مكزان   ایدئولوژی راوی نسبت به شكل

راوی بیرون ماجرا است ولی از زاویة دید افراد درون روایزت دربزارة رخزدادها سزخن     
ق وقزایع وجزود   گوید و از حیث زمانی نیز چنانكه آمد، غالباً همزمانی در نقل و تحق می

دارد ولی در بیان ماجرا زنان و زلیخا و در بیزان تعبیزر خوابهزا وقزایع را بعزد و قبزل از       
گر رخدادها اسزت؛ او   تحقق آنها کانونی کرده است. در این اپیزود یوسف اغلب کانونی

شش بار، عزیز چهار بار، دو جوان زندانی سه بار، راوی دو بار، معبران و زنزان شزهر و   
 اند.   گر کنشها بوده شخصیت نیز هر کدام یك بار کانونی -و راویزلیخا 

او از آنهیا   .آينید  (: برادران براي رفتن بله نزد يوسف مي11-11اپيزود ششم )آيات  1-3
كنند و همراه با  خواهد بنيامين را نيز همراه خود بياورند؛ برادران پدر را راضي مي مي

 .  گردند بنيامين دوباره نزد يوسف برمي
]او[ آنان را شزناخت ولزى    .و برادران یوسف آمدند و بر او وارد شدند»آغاز این اپیزود: 

از دیدگاه راوی دانای کلی که بر شخصیتها اشراف دارد و بزه  (« 53آنان او را نشناختند )
درون آنها نفوذ کرده، یعنی با روایت بدون کانون )کانون صفر( به صورت خلاصه و بزا  

آزاد و از زبان خود راوی بیان شده است؛ سپس ادامه برگشزتن بزرادران    بیان غیرمستقیم
از دید راوی بیرونی ولی از مكانی نزدیك به ماجرا یعنی از دیدگاه درونی کانونی شزده  
است و راوی تنها رخدادها را با نقزل گفتگزوی بزرادران و یوسزف از طریزق گفتگزوی       

یز مانند برادران، دربارة انگیزة یوسزف و  کند؛ به همین سبب راوی ن مستقیم بازنمایی می
اصرار او برای آوردن برادر دیگر و اینكه چرا کالای برادران را به آنها برگردانده است و 
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گویزد،   داند و تنها آنچه را یوسف مزی  گردند یا نه، چیزی نمی آیا آنها با برادر خود بازمی
 ا وقوع آنها کانونی شده است.کند. از نظر زمانی نیز، وقایع همزمان ب بازنمایی می

کند؛  در ادامه کانون درونی روایت از یوسف و برادران به یعقوب و پسران تغییر می 
اما همچنان راوی که بیرون از مكان روایت است با گفتار مستقیم، کزه همزان گفتگزوی    

در  هزای راوی  کند. از آنجا که باز هزم دانسزته   پدر و پسران است، کنشها را بازنمایی می
آید، زاویة دید درونی است.  حد اطلاعاتی است که از گفتگوهای شخصیتها به دست می

در این کنشها چون عین گفتگوهزا نقزل شزده اسزت، رخزدادها بزه صزورت همزمزانی         
یافتن کالای پسران در بازگشت آنهزا و یزادآوری     البته کنشهای .است  سازی شده کانونی

کانونی شده است؛ همچنین کنشهای قول دادن  ماجرای یوسف توسط پدر، پس از وقوع
آنها برای برگرداندن برادرشان و سفارش پدر به اینكه چگونه وارد شهر شزوند، قبزل از   

سازی کرده است.  وقوع کانونی شده و همچنین راوی چگونگی بازگشت آنها را خلاصه
در نیایید؛ بلكه و گفت اى پسران من ]همه[ از یك دروازه ]به شهر[ : »40باز هم در آیة 

دهزد؛   ، راوی هیچ توضیحی دربارة علت این امر نمزی «هاى مختلف وارد شوید از دروازه
هایش از راوی بیشتر است و ماجرا را   گر این رخداد یعقوب است که دانسته زیرا کانونی

 : 43کند؛ سپس، بلافاصله در آیة  انداز کانون بیرونی روایت می از چشم
پدرانشان به آنزان فرمزان داده بزود وارد شزدند؛ ]ایزن کزار[        و چون همان گونه که

کرد؛ جز اینكه یعقزوب نیزازى را کزه در     چیزى را در برابر خدا از آنان برطرف نمى
گمان او از ]برکت[ آنچه بدو آموختزه بزودیم؛ داراى دانشزى     دلش بود برآورد و بى

 .«دانند ]فراوان[ بود ولى بیشتر مردم نمى
یسنده را در مقام راوی و به عنزوان یكزی از شخصزیتهای درونزی     دوباره حضور نو 

هایش از راوی و یعقوب بیشتر است و روایت را از دیزدگاهی   بینیم که دانسته روایت می
  بیند. در اینجزا شخصزیت   بالاتر و با زاویة دید دانای کل و بدون کانون )کانون صفر( می

یعقوب بیشتر است و بر آنها اشراف دارد )خداوند(، به رغم اینكه اطلاعاتش از راوی و 
بینزی   برای اینكه به جاذبة داستان بیفزاید، تنها وقوع یك حادثه را به طزور ضزمنی پزیش   

کند. در این اپیزود، راوی چهار بار، یعقزوب و بزرادران سزه بزار، یوسزف دو بزار و        می
 اند.     گر بوده شخصیت یك بار کانونی -راوی
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(: يوسف براي نگهداشتن بنيامين نزد خیود،، جیامش را   19-12 اپيزود هفتم )آيات 1-3
 گردند.   شود و برادران نزد پدرشان بازمي دهد؛ بنيامين زنداني مي در بار او قرار مي

انزداز   در دو آیة آغازین، راوی که در مكانی بیرون از روایت اسزت، مزاجرا را از چشزم   
برادران و ندا دادن دزدیده شزدن آن   کند و کنش قرار دادن جام در بار یوسف کانونی می

را بدون هیچ توضیحی و با گفتزار غیرمسزتقیم یعنزی بزا بیزان خزود راوی و همزراه بزا         
دهد. در اینجا راوی همان نقطه دیزد محزدود بزرادران را     سازی زمانی توضیح می چكیده

 اطزلاع اسزت. در واقزع در اینجزا شخصزیت      دارد و از دلیل و انگیزة این کار یوسف بی
)یوسف( دایره دید و اطلاعات وسیعتری از راوی دارد و از کزانونی بیرونزی روایزت را    

 بیند. می
در ادامه ماجرا از دیدگاه برادران و یوسف و در خلال گفتگزوی آنهزا بزر سزر جزام      
دزدیده شده و پیدا شدن آن در بین بارهای آنها، باز هم از مكانی بیرون از روایزت ولزی   

ی و بزا بیزان و نقزل عینزی سزخنان آنهزا در قالزب گفتزار مسزتقیم،           با زاویة دیدی درون
شود. از حیث زمانی نیز، کنشزها بزه صزورت همزمزان بزا رخ دادنشزان در        بازنمایی می

 :  04است. در این بین در آیة   سازی شده روایت، کانونی
توانسزت   او در آیزین پادشزاه نمزى    این گونه به یوسف شیوه آمزوختیم؛ ]چزرا کزه[   

 .ش را بازداشت کند مگر اینكه خزدا بخواهزد ]و چنزین راهزى بزدو بنمایزد[      برادر
بریم و فوق هزر صزاحب دانشزى، دانشزورى      درجات کسانى را که بخواهیم بالا مى

 .«است
باز هم تبدیل راوی بیرونی به درونی و تبدیل خالق مزاجرا )خداونزد( بزه یكزی از      

الاتر از شخصزیتها )یوسزف و   تزوان دیزد کزه از نظرگزاهی بز      شخصیتهای روایت را مزی 
برادران( و با دیدگاه روایت با کانون صفر )بدون کانون( دربارة چرایزی کزنش یوسزف،    

اطزلاع   دهد که حتی راوی و شخصزیتها )بزرادران( از آن بزی    اطلاعاتی را به مخاطب می
دوباره راوی از مكزانی بیزرون از مزاجرا و بزا زاویزة       00هستند؛ سپس بلافاصله در آیة 

پردازد؛ منتهی در جایی کزه بزه    ی درونی از سوی برادران و یوسف به نقل کنشها میدید
کند، سبك سخن از گفتار مستقیم و نقل عینزی   درون یوسف نفوذ، و افكار او را بیان می

، باز روایت به سیاق قبل و با 01دهد. تا آیه  گفتگوها، به سخن غیرمستقیم آزاد تغییر می
ازی درونی و با گفتار مستقیم و به صزورت همزمزان بزا وقزوع     اند راوی بیرونی و چشم

کنشها کانونی شده است. البته در بیان کنش سوگند قبلزی بزرادران و مزاجرای یوسزف،     
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سازی پس از وقوع رخداد صورت گرفته اسزت؛ امزا چنانكزه از سزیاق عبزارات       کانونی
رونی تبدیل شده است و آید، گویی در دو آیة آخر، دوباره راوی بیرونی به راوی د برمی

شود که در قالب یكی از شخصزیتهای روایزت    ماجرا از زبان نویسنده )خداوند( نقل می
گویزد کزه برونزد و آنچزه را رخ داده اسزت بزه        شود و خطاب به بزرادران مزی   ظاهر می

پدرشان بگویند. در این اپیزود هم غالب کنشها از سوی یوسف و برادران کزانونی شزده   
 است.

اپیزود، برادران شش بار، راوی چهار بار، یوسف سه بار، کارگزاران قصزر دو  در این 
 اند.   شخصیت دو بار و متصدی جام یك بار روایت را کانونی کرده -بار، راوی

شناسیند؛   گردند و او را میي  (: برادران نزد يوسف بازمي13-101اپيزود هشتم )آيات  1-3
برند و در حالي كه آن دو بیه   وسف ميبرادران پس از طلب بخشش، يعقوب را نزد ي

 كنند.  اند در برابر آنها سجده مي تخت نشسته
انداز یعقزوب،   آغاز این اپیزود، همچنان راوی بیرون از روایت با زاویة درونی و از چشم

کنزد کزه نقزل عینزی      ماجرا را با کانونی بیرونی )کانون صفر( با سخن مستقیم کانونی می
داند که فرزندانش را دوباره خواهزد   و برخلاف پسران و راوی، میا .های آنها است گفته
؛ سپس بلافاصله در دو («33امید که خدا همه آنان را به سوى من ]باز[ آورد... )»...دید: 
بیند با بیزان مسزتقیم نقزل     باز راوی بیرونی از دیدگاهی درونی، آنچه را می 32و 35آیة 
دانزم کزه شزما     و از ]عنایت[ خدا چیزى مزى » ... : 34و  30کند؛ همچنین در دو آیة  می
  اى پسران من بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنیزد و از رحمزت   .(34دانید ) نمى

هایش بیشتر از راوی و پسران اسزت   ، باز این یعقوب است که دانسته«خدا نومید مباشید
کنزد؛ البتزه او هماننزد     ی میو از دیدگاهی بالاتر از آنها و با کانون صفر، ماجرا را بازنمای

کند تا مخاطب همچنان منتظزر   داند، نمی ای به اینكه چه چیز را می موارد قبل، هیچ اشاره
یافتن پاسخ خود باشد. در ادامه همچنان راوی بیرون از روایت از دیدگاهی درونی و از 

روایزت را  زاویة دید یوسف، برادران و یعقوب، و از طریق بیان مستقیم گفتگوهای آنها 
کنزد. چزون راوی کزانون درونزی      با کانون درونی و همزمان با وقوع کنشها بازنمایی می

آیزد و   دارد، اطلاعات وی تنها در حد مطالبی است کزه از گفتگوهزای شخصزیتها برمزی    
سازی  تمام کنشها را به صورت مستقیم و با بیان خود شخصیتها و بدون حذف و چكیده

دهد. در انتهای روایت نیز با کانونی کردن وقایع پزس   ان میآشكار به شكلی نمایشی نش



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
10، 

ره
ما

ش
42، 

ان
ست

زم
 

13
92

 

 
 تحليل كانون روايت در روايت يوسف در قرآن براساس نظريه ژنت                               

 

49 
      

  

کنزد. ایزن اپیززود     از وقوع آنها به نوعی تمام سیر روایت را از زاویة دید یوسف بیان می
ساز هستند. در این اپیززود، راوی و یوسزف شزش     نیز یعقوب، برادران و یوسف کانونی

شزده    از اهل خانة یعقزوب کزانونی   بار، برادارن و یعقوب پن  بار و یك بار توسط یكی
 است.  

 گيري نتيجه
سازی در روایت یوسف مشخ  شزد کزه در    پس از بررسی و تحلیل چگونگی کانونی

مزورد تغییزر نقطزة دیزد و      921پزردازد،   ای که بزه مزاجرای یوسزف مزی     آیه 11مجموع 
انزداز راوی و   سازی وجزود دارد کزه در آن کنشزهای مختلزف روایزت از چشزم       کانونی

است؛ بدین شكل که در هشزت اپیززود تقسزیم شزده بزر        ها دیده و گفته شده شخصیت
اساس کنشهای محوری روایت به ترتیب در پن  آیة اپیزود نخست، چهار بار؛ در یزازده  
آیة اپیزود دوم، نه بار؛ در ده آیة اپیزود سوم، پانزده بزار؛ در هفزت آیزة اپیززود چهزارم،      

نجم، نوزده بار؛ در یازده آیة اپیزود ششم، سزیزده بزار؛ در   آیة اپیزود پ 00هشت بار؛ در 
بزار کزانون روایزت     03چهارده آیة اپیزود هفتم، هجده بار و در نوزده آیة اپیزود هشتم، 

سزازی نیزز    ها در ایزن کزانونی   جایی داشته است. سهم هر یك از شخصیت تغییر و جابه
شخصزیت   -بزار، راوی  93ن بزار، بزرادرا   09بزار، یوسزف    03چنین بوده اسزت: راوی  

)خداوند( هفت بار، عزیز شش بار، زلیخا پن  بار و دو جوان زنزدانی سزه بزار و سزایر     
شخصیتهای فرعی سقاء، معبران، شاهد، زنان شهر، کارگزان قصر، متصدی جزام و یكزی   

 از اهل منزل یعقوب، مجموعاً ده بار.
و بیزان راوی کزانونی شزده    رسد غالب روایت با دیزد   اگرچه در نگاه اول به نظر می

کند که سهم راوی بسیار انزدب اسزت؛    است، بررسی در کنشهای کانونی شده آشكار می
اندازی خاص با  سازی به معنی نقل یك کنش از مكان و چشم به عبارتی، اگر هر کانونی
کزنش دیزده و نقزل شزده در ایزن       921گران باشد از مجمزوع   لحن و بیان یكی از کنش

مورد آن توسط راوی نقزل و دیزده    03گران ماجرا و  ش توسط خود کنشکن 39روایت، 
سززازیهای راوی اغلززب بززا عبززاراتی بسززیار کوتززاه و بیشززتر بززرای  شززده اسززت. کززانونی

سازی و حذف زمانی و مكانی بوده است؛ برای مثال این موارد قابل ذکزر اسزت:    چكیده
و چزون بزه    .(02)غبت بودنزد  ر چند درهم فروختند و در آن بى ،او را به بهاى ناچیزى

 دهزیم  حد رشد رسید او را حكمت و دانش عطا کردیم و نیكوکاران را چنین پاداش مى
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 ها به نظرشان آمد که او را تا چندى به زندان افكننزد  گاه پس از دیدن آن نشانه آن .(00)
 ناختندو برادران یوسف بر او وارد شدند ]او[ آنان را شناخت ولى آنان او را نشز   .(35)
شان بزدانها بازگردانیزده    و هنگامى که بارهاى خود را گشودند دریافتند که سرمایه (53)

و هنگامى که بر یوسف وارد شدند بزرادرش ]بنیزامین[ را نززد خزود      (45... )شده است
 .(44... )جاى داد

بنابراین با اینكه راوی این روایت بیرونی است و خود از شخصیتهای درون روایزت  
تنها در مواقع لزوم که ممكن نبوده است؛ کنشی را از دیدگاه یكزی از شخصزیتها    نیست،

کانونی کند و یا برای رعایت ایجاز و حزذف کنشزهای زائزد در روایزت ظزاهر شزده و       
سازی با عنصر غالزب ایزن    خودش رخدادها را کانونی کرده است. البته این گونه کانونی

ا راوی بیرونی، دائماً کنشزها را از زاویزة دیزد    روایت، که گفتگو است، تناسب دارد؛ زیر
ای نزدیزك در روایزت و همزمزان بزا وقزوع آنهزا توسزط         ها از فاصله یكی از شخصیت

سزازی کزرده اسزت؛ بزه      گران و در قالب گفتگوهای آنها از وجهی درونی کزانونی  کنش
ار همین سبب، کانون غالب این روایت، کزانون درونزی از نزوع متغیزر و از طریزق گفتز      

هزای راوی در حزد همزان     مستقیم و گاه غیرمستقیم است و مجموعاً اطلاعات و دانسته
کننزد. همزین تغییزر     ها و کنشهایشان کانونی می مطالبی است که شخصیتها از خلال گفته

گران و دیده و گفته شدن رخدادها از سوی افراد مختلزف، خزود یكزی از     متوالی کانونی
است؛ زیرا همزین تنزوع در مكانهزا و زمانهزا، کزه توسزط       دلایل جذابیت و پویایی متن 

است، سبب جلوگیری از یكنواختی روایت شزده و    سازی شده اشخاص متفاوت کانونی
 کننده کرده است. ها را در پیشبرد روایت پررنگ و تعیین سهم هر یك از شخصیت

 سزازی در ایزن روایزت، تفزاوت برجسزته بزین       دیگر ویژگی منحصر به فرد کزانونی 
نویسنده )خالق( و راوی این روایت است که در آن گاه نویسنده خود به عنوان یكزی از  

گوید که حتزی راوی   بیند و می شود و رخدادهایی را می شخصیتها وارد روند روایت می
شود؛ او نیز  سازیهای یعقوب نیز دیده می نیز از آن آگاه نیست. این ویژگی دربارة کانونی

کند که حتزی راوی هزم از چگزونگی رخ دادن     می  ایعی را کانونیگوید و وق سخنانی می
آنها یا دلیل آنها اطلاعی ندارد؛ همین محدودیت اطلاعزات راوی، کزه از مزوارد کزانون     
بیرونی در روایت است نیز از عوامل کشش و تعلیق افزایی آن است. البته در چند مزورد  

آنها روایت با کانون صزفر کزانونی    های راوی از شخصیتها بیشتر است که در هم دانسته
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شده است؛ بدین ترتیب بزا اینكزه راوی ایزن روایزت، بیرونزی اسزت و از شخصزیتهای        
دان و دانای کل روایتهای با روای بیرونی نیسزت،   داستان نیست، مانند راوی مسلط همه

 هایش از شخصیتها هم کمتر است.   بلكه گاه دانسته
سازی مطزرح شزده در نظریزة ژنزت      وامل کانونیدر مجموع در این روایت، تمامی ع
 دستی خالق آن نشان دارد.  کلاسیك از چیره  وجود دارد و این ویژگی در یك روایت

 نوشت پي
1.Histoire 
2.Recit 
3.Narration 
4.Order 
5.Duration 
6.frequency 
7.tense 
8.mood 
9.voice 
10.Focalization 
11.Distance 
12.Direct Reported Speech 
13.Indirect Reported Speech 
14.Free Indirect Reported Speech 
15.Perspective 
16.Non Focalized 
17.Internal Focalized 
18.External focalized 

 منابع
؛ ترجمزه محمدرضزا   روايت در فرهنگ عاميانه در رسانه و زندگي روزمیره آسابرگر، آرتور؛ 

 .9332لیراوی؛ تهران: سروش، 

 .9303؛ چ چهارم؛ تهران: نشر مرکز، ساختار و تأويل متندی، بابك؛ احم

 . 9309؛ اصفهان: نشر فردا، دستور زبان داستاناخوت، احمد؛ 

 .9304؛ چ دوم؛ تهران: سازمان چاپ و انتشارات، فرهنگنامه ادب فارسيانوشه، حسن؛ 

، تهزران: نشزر مرکزز،    ؛ ترجمه عباس مخبر؛ چ سومدرآمدي بر نظريه ادبي پيشایگلتون، تری؛ 
9332 . 

 .9330؛ ترجمه محمد نبوی؛ چ دوم، تهران: نشر آگه، بوطيقاي ساختارگراتودوروف، تزونان؛ 
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کتزاب مزاه   ، ترجمزه ابوالفضزل حزری؛    «شدگی شناختی به کانونی رویكرد روایت»جان، مانفرد؛ 
 .00تا  30(، ص 9331)آبان  23؛ ش ادبیات

؛ چ دوم؛ تهران: سازمان مطالعه معناشناختي گفتمان -شانهتجزيه و تحليل نشعیری حمیدرضا؛ 
 . 9331و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت(، 

(، 9333)پزاییز   39؛ ش فصلنامه هنزر ، «شناسی ساختگرا کلیاتی دربارة روایت»نیا، مریم؛  صالحی
 .95تا  00ص 

 .9330ان: نشر مرکز، ؛ ترجمه فرزانه طاهری؛ چ دوم، تهرنظريه ادبيکالر، جاناتان؛ 

؛ ترجمزه مهزران مهزاجر، محمزد نبزوی؛      هاي ادبي معاصر دانشنامه نظريهمكاریك، ایرنا ریمزا؛  
 .9332تهران: نشر آگه، 

 .9342؛ تهران: نشر سخن، عناصر داستانمیرصادقی، جمال؛ 

 . 9330؛ ترجمه محمد شهبا؛ چ دوم، تهران: هرمس، هاي رمان نظريهوالاس، مارتین؛ 

Toolan, Michael; Narrative: A Critical Linguistic Introduction; London: 
Routledge, 2001.p60.                                   
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 ∗ هرولد بلوم« اضطراب تأثير»رابطة نيما با سعدي بر اساس نظريه 

 اله طاهري  دكتر قدرت
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي
 ∗سودابه فرخي 

 چكيده
جویانزة   بر رابطة دیالكتیزك، امزا سزتیزه   « اضطراب تأثیر»هرولد بلوم در مهمترین اثر خود به نام 

شاعران جدید با شاعران گذشته تأکید کرده است. بر اساس نظریة بلوم، همواره کشاکشزی بزین   
یزة هزم سزویی و    شاعران گذشته و حال وجود داشته است. این رابطزه در اغلزب مزوارد، بزر پا    

ای کزه از   ای جَدَلی بر محور قدرت تأثیر شاعرانه استوار است؛ رابطه همدلی نیست، بلكه رابطه
آثار ادبی گذشتگان، به آفرینش آثار جدید توفیزق   9«بدخوانی خلّاق»طریق آن شاعران متقدّم با 

کنزد. خَمزِش    رح مزی را به عنوان روشی برای بدخوانی خلاّق مط 0«خَمِش»یابند. بلوم فرآیند  می
نوعی انحراف یا بدخوانی بازنگرانه است که متضمّن کوچك شمردن قدرت شاعر متقدّم است. 

کنزد و توضزیح    بلوم برای تبیین نظریة خود، از نظریة فروید؛ یعنی عقزدة اوودیپزی اسزتفاده مزی    
د. نظریزة بلزوم   پردازن دهد شاعران متأخّر برای چیره شدن بر متقدمان به نفی و انكار آنها می می
تواند تا اندازة زیادی جدالهایی را که میان روشنگران و شاعران عصر مشروطه به بعد بر سر  می

سلطة ادبی سعدی درگرفته بود، تبیین نماید. خوانش نیما و نیز برخورد منتقدانة وی با شكل و 
سزعدی در آن  محتوای آثار سعدی، برای رها کردن خود و ذهن عمومی از تأثیر و تسلط مسلم 

کند. انتقاداتی که نیما بر شعر  ای است که  بلوم آن را مطرح می دوره، مصداق  بدخوانی خلّاقانه
کند، صرف نظر از درستی یا نادرستی آنها، بیشتر با انگیزة کاستن از اقتدار ادبی  سعدی وارد می

سزهلِ  »بزر ویژگزی   شاعری بوده است که به نماد جهان و ادبیات سنّتی مبزدّل شزده بزود. نیمزا     

                                                 
 92/99/9310: مقاله رشیپذ خیتار               02/3/9310: مقاله افتیدر خیتار 
 شهید بهشتی دانشگاه یفارس اتیادب و زبان کارشناسی ارشد یدانشجو ∗
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و سزطحی بزودن احساسزات عاشزقانه و     « ترکیب و تلفیقزات تزازه  »بودن و نیز نداشتن « ممتنع
گیرد. انتسزاب   عَرضَی بودن تصوف در آثار وی و نیز خالی از ابهام بودن شعر سعدی خرده می

 این نقدها، به فری درستی آنها، البته تنها به شعر سعدی محدود نیست کزه شزعر اغلزب آثزار    
شود. نیما، تحت لوای این انتقزادات بزه جزدال بزا نمزاد شزاعران        شاعران کلاسیك را شامل می

رود تا با کاستن از اعتبار ادبی آنها، به سهولت بیشتری بنا به نظریة بلوم، نظام نوین  کلاسیك می
 ادبی خود را برقرار سازد. 

شعر، خَمِش در شعر، نیما، سزعدی،   : نظریه، اضطراب تأثیر، بلوم، بدخوانی خلّاقانهها كليدواژه
 .مقایسه شعر کلاسیك فارسی و شعر امروز

  مقدمه
در شهر نیویورب به دنیا آمزده و مزدرب دکتزرای     9132جولای  99هرولد بلوم در 

دریافت کرده است؛ پس از آن در همین دانشگاه « ییل»از دانشگاه  9155خود را در 
مززام علززوم انسززانی در ییززل شززده اسززتاد ت 9133بززه تززدریس مشززغول شززده و در 

  .(92: ص9319)سعید، است
کزرده  « تزأثیر »ئلة او نویسندة بسیار پرکاری است که عمدة انرژی خود را صرف مسز 

با اینكزه خوشزبختانه از    ˚هایدگر »نویسد: است. بلوم در مقدمة کتاب اضطراب تأثیر می
آخزر همزان را ادامزه     هنگامی که گفت باید فقط و فقط یك فكر داشت و تا -او متنفرم

 .(Bloom :1997 XI)«3وجود ندارد« تأثیر»داد برای من نمونه بود؛ پایانی برای 
 نویسد: درباره اهمیت بلوم می 2دیوید فایت

پرداز شزعر   ]بر کتاب وی نگاشت[، مهمترین نظریه 5بلوم، پس از نقدی که واسرمَن
و یقینزاً جایگزاه سزتایش    دورة رمانتیك و قرن بیستم در زبان انگلیسی شده اسزت. ا 

Fi)شك پرکارترین آنها را به دست آورده اسزت   ترین منتقد زمان ما و بی شده t e, 
1985: p4). 

منتشزر   9103عنوان مهمترین کتاب هرولد بلوم است کزه در سزال    1«اضطراب تأثیر»
شد. بلوم در این کتاب به شرح نظریة نوآورانة خود برای خوانش شعر پرداختزه اسزت.   

در عنوان کتابش این اسزت کزه شزاعران متزأخر     « اضطراب»د بلوم از کلمة کلیدی مقصو
همواره نگران قرار گرفتن در سایة اقتدار ادبی شاعران متقدم هستند و از اینكه در زمانزة  

برنزد و   های آینده نام ونشانی از آنها باقی نماند در ترس و هراس به سر می خود و دوره
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کند. نظریة اضطراب  دارند، آنان را به مقابله با متقدمانوادار می ای که شاعران جوان دلهره
جویانة آثار ادبی جدید با آثار ادبی گذشته استوار  تأثیر بلوم بر رابطة دیالكتیك، اما ستیزه

ای موروثی میان آثار ادبزی را دارد؛ امزا نزه     است. در واقع این نظریه ادعای وجود رابطه
ای جدلی بزر محزور قزدرت     و ادامة مسیر یكدیگر، بلكه رابطهای بر پایة همسویی  رابطه

 تأثیر شاعرانه.

ای با موضوع اضطراب تزأثیر منتشزر    گفتنی است تاکنون در ایران هیچ کتاب یا مقاله
نشده و خلاصه آرای بلوم در ایزن زمینزه بزه صزورت نظری)نزه تطبیقزی( در دانشزنامة        

توانزد   ست رابطة دیالكتیزك متزون، مزی   های ادبی معاصر درج شده است. بدیهی ا نظریه
تزراز   یادآور نظریة بینامتنیت باشزد، امزا وجزوه تفزاریق ایزن دو نظریزه، بسزیار گسزترده        

 های شباهت آنهاست. جنبه
اضطراب تأثیر با برجسته ساختنِ رقابت در مقابلِ همكاریِ ادبی، رویكرد جدیزد و  

. از نظزر بلزوم، تزأثیر ادبزی،     کنزد  تری را نسبت به بینامتنیت عرضه مزی  جویانه ستیزه
نشاندهندة تعاملِ مهربانانة اکنون و گذشته نیست، بلكه نشانگرِ نبرد اودیپیِ شاعران 

: 9312)مكاریزك، متأخر برای چیره گشتن بر متقزدمان یزا ایجزاد تغییزر در آنهاسزت     
  .(33ص

این نكته با جدالهایی که میان روشنگران عصر مشزروطه بزر سزر سزلطة سزعدی در      
 رفت، قابل انطباق است. گ می

انحراف از روش سعدی در ابتدا با تخطئة او و ایرادگیریهای فراوان بر وی صزورت  
گرفت. در واقع از دیدگاه دیرآمدگان، اگر بنا بود هم چنان زیر لوای سعدی به تولیزدی  

مانزد. نقزد    ای برای متأخران باقی نمی ادبی دست زد، باز در پرتوی نام وی، درخشندگی
ای بود برای بقا. البته آنچه اهمیت  جویانة سعدی حتی به صورت ناخودآگاه، ستیزه زهستی

دارد، نفس تأثیرپذیری و پس از آن ستیز و بدخوانی است، نه آگاهانه یا ناآگاهانه بزودن  
پذیرش آگاهانة قدرت تأثیرگزذار  »آن؛ چراکه اساس رابطة شاعر جوان و شاعر متقدم به 

یست. باید خاطرنشان کرد که معمولاً متن مسلط و تأثیرگذار و یزا  وابسته ن« شاعر متقدم
سازند نه لزوماً یك شزاعر مشزخ  و یزا     ای از متون و شاعران می چهرة متقدم را شبكه

یك متن شاخ ؛ بلكه تلفیقی از چند نویسنده و چندین متن اسزت کزه چنزین تزأثیری     
 شاهده خواهد شد.  آفریند؛ همان گونه که در باب تأثیر بر نیما هم م می
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تواند محرب خلاقیت هنری آنزان باشزد؟    این اضطراب تأثیر در متأخران، چگونه می
بدیهی است اگر این اتفاق نیفتد، نتیجة اضطراب تأثیر، تنهزا انفعزال آینزدگان در مقابزل     
گذشتگان خواهد بود. هیچ حرکت رو به جلویی صورت نخواهد گرفزت اگزر شزاعران    

نویسی از اشعار نوابغ متقدم باشند و نتواننزد از ایزن تزأثیر رهزایی     متأخر مدام درگیر رو
کوشد تا با اتخاذ روشی از اضطراب تأثیر متقدمان بكاهزد   یابند. بنابراین شاعر متأخر می

و از این طریق، مجالی برای نمایش توانایی خود بیرون از سایة بلند مزتن مسزلط بیابزد.    
واند. مسیری که در نهایزت بزه آفزرینش هنزری     خ بلوم این روش را بدخوانی خلاق می

 ختم خواهد شد.
هم چنانكه گفته شد این کوشش برای بدخواندن متن مسلط همیشه آگاهانه نیسزت؛  

کند مفاهیم شعری متقدمان به هیچ روی  مثلاً گاهی به دلیل اینكه شاعر معاصر تصور می
پندارد یا اصزلاً   خلاقی میا با وضع فعلی منطبق نیست و حتی آن را نوعی بدآموزی و بی
اینكه بزه مناسزبات    کند بی سطح اندیشة ایشان را دستِ چندم و پیش پا افتاده قلمداد می

ها توجه کند، ناخودآگاه خوانش نادرست، اما جدیدی از آن خواهد  زمینی و زمانی دوره
از نامزد و   داشت و با عدول تعمدی از آن اصول، خود را فرزند واقعی زمانة خویش می

کند. این نوع خوانش جدید ناآگاهانه با تربیت اجتماعی و  انتساب خود به آنها پرهیز می
 ادبی خواننده، ارتباط مستقیم دارد.

  1بدخواني خلاق
هرولد بلوم مفهوم بدخوانی خلاق را به عنوان فرایندی برای رهزایی از اضزطراب تزأثیر    

اعر متأخر با مزتن مسزلط و شزاعر    کند. در واقع بدخوانی خلاق، جدال میان ش مطرح می
کوشد با بدخوانی اثر شاعر متقدم، هم از  می ای که در آن شاعر جوان متقدم است؛ ستیزه

تأثیر او بر خود بكاهد و هم با آفرینشی خلاقانه به هویتی مسزتقل دسزت یابزد. آشزكار     
خوانشی  تواند تأکیدی بر مفهوم بینامتنیت باشد؛ چرا که هر است که بدخوانی خلاق می

 از متن مسلط، ناچار از بازنمایی بخشی از ویژگیهای آن متن خواهد بود. 
کنند؛ بلكه بزدین   اما این نكته بدان معنا نیست که شاعران مدام یكدیگر را تكرار می

معناست که هر شعر متضمن دیالكتیك بنیادینی میزان بازشناسزی قزدرت گذشزته و     
ای از  ایزن فراینزد را بزا وام گزرفتن اسزتعاره     از جباّریت آن است. )بلوم « 3انحراف»

 .(42)همان، نامد(  می 1«خَمِش»لوکرتیوس، 
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توان امكان انطباق این نظریه را با رونزد حرکزت    با تحلیل دقیقتر مفهوم بدخوانی می
شعر فارسی در دورة مورد بحث، یعنی دوران گذار از سنت به تجدد، مورد بررسی قرار 

دطلبانة ادبی در این نقطة عطزف تزاریخی، بزار تزأثیر سزنت      داد؛ چراکه هر حرکت تجد
مسلط شعر فارسی و نمایندگانش را بر دوش هر شاعر توانزا و نوجزویی چنزدین برابزر     

 خواهد کرد.  
توانند در مقابل فشزار گذشزته ایسزتادگی     کند که تنها شاعران توانا می بلوم تأکید می

ی توصیف نظریة خزود از تمثیزل   کنند و در جهت مخالف آن حرکت نمایند؛ او برا
کند. از نظر بلوم شیطان میلتون )در مقام شزاعر توانزایی    میلتون استفاده می« شیطان»

که هبوط کرده است.( محدودیتی را که خداونزد )شزاعر متقزدم همزه تزوان( آن را      
کنزد و در ایزن فراینزد، در     دهزد و آن را رد مزی   تجویز کرده اسزت، تشزخی  مزی   

ند موقتی خود است؛ پس آفرینش شزعر شزبیه بزه وضزعیت     جستجوی هویت هرچ
شیطان است. شعر هنگامی که نتواند از تأثیر ادبی رها شود به صورت نزوعی تمزرد   

 (.42)همان، آید  در می

شاعر متأخر با هدف کسب هویت مستقل و خارج شزدن از زیزر سزایة پزدر متقزدم      
رایز  در میزراث عظزیم    کند؛ حرکتی در خلاف جهت جریزان   خود، حرکت را آغاز می

ای است که پیش از این بدان اشاره شزد و آن   سنت مسلط ادبی. این امر خود اثبات نكته
تنها جهزت و رویكزرد    اینكه نظریه اضطراب تأثیر و به تبع آن مفهوم بدخوانی خلاق، نه

انفعالی ندارد، بلكه در نهایت به آفرینش هنری ختم خواهد شد. این همزان بععزد خلّاقزة    
 خوانی است.  بد

خواند تا بنویسد و  ای که بلوم در ذهن خود دارد شاعر/ ناقدی است که می خواننده
بنزدد،   بر اضطرابِ تأثیر عظمتِ گذشته فائق آید. طلسزمی کزه پزدر بزر فرزنزد مزی      

کند؛ به این ترتیب هر خوانشی  و ضرورتِ محوِ پدر را تلقین می« اضطراب اختگی»
و کشمكش است؛ هر خوانشی انتقزالی اسزت؛ زیزرا    سازی، رشك  سرشار از آرمانی

کند تزا همزان الگزوی رقزابتی را کزه بزه طزور تزاریخی،          شاعر/ ناقد را وسوسه می
بخش و مجوزِ پسران برای برگذشتن از پدرانشان بوده، تكزرار کنزد. پزس هزر      الهام

 .(925)همان، است « بدخوانی»خوانشی نوعی 
ام خوانش بدخوانی و کدام بزدخوانی خلاّقانزه   بنابراین در پاسخ به این سؤال، که کد

است، باید گفت هر خوانشی از متن مسلط، که به شكلی خلّاقانه به شاعر متزأخر اجزازه   
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ای اسزت و   دهد تا لحن و صدایی مستقل نسبت به متقدمان اتخّاذ کند، بدخوانی خلاّقانه
دسزتیابی بزه هویزت     بدخوانی خلّاق ابزاری است برای رهایی از سلطة تأثیر متقزدمان و 

 مستقل ادبی.
تزوان   سؤال دیگر اینكه آیا بدخوانی خلاق را تنها باید در شعر جستجو کرد و یا مزی 

توان خوانشزی را کزه    در حوزة نقد ادبی هم به بدخوانی قائل بود؛ به عنوان نمونه آیا می
ن آن نیما و یا شاملو در موضعگیریهای انتقادی خود از سزنت شزعر فارسزی و نماینزدگا    

اند بدخوانی خلّاق نامید و با ایزن نظریزه تحلیزل و     چون سعدی و فردوسی عرضه کرده
تواند در بررسزی انتقزادی    بررسی کرد؟ پاسخ این سؤال مثبت است. بدخوانی خلاق می

شزود کزه    هر متن هم اتفاق بیفتد. اصولاً هنگامی که یك اثر ادبی در محیطی زاییزده مزی  
ط دیگر است، نخست، خوانش نقادانة آن اثزر اسزت کزه    تحت سیطرة فرهنگی متن مسل

کند؛ به بیزان دیگزر نقزد بزا آفزرینش       راه را برای آفرینشهای جدید و متفاوت هموار می
رابطة لازم و ملزوم دارند؛ چراکه عمل نقد متضمن بدخوانی آگاهانة متون شعری است. 

زند، منتقزد هزم    دست می بلوم معتقد است همان گونه که شاعر به بدخوانی خلّاقانة متن
ای از متن عرضه کند. در واقع همپوشانی ایزن دو شزیوة    تواند بدخوانی خلّاق انتقادی می

 کند. بدخوانی خلّاق، مرزهای این دو نوع گفتمان را مغشوش می
علاوه بر آنچه بدخوانی خلّاق انتقادی خوانده شده است در برخی انزواع ادبزی هزم    

سرا  گرفت. هر کجا که شاعر به شكلی آگاهانه یا ناآگاهانزه   توان از بدخوانی خلاق  می
کنزد،   زند و یا بازتعریفی از این سنتها عرضه مزی  به تفسیر و تأویل سنت ادبی دست می

خوانشی جدید را مطرح ساخته است و چنانكه پیش از این نشان داده شد، هر خوانشی 
 با بدخوانی همراه است.  

بی، چون نقیضه و پارودی، همچنین بعضی صزنایع بزدیعی   دانیم برخی از انواع اد می
مانند تلمیح و تضمین، اساساً بر بازخوانی متون پیشین استوارند. البته باید بزه ایزن نكتزه    

توان از بدخوانی خلّاق بحث کرد کزه میزان    می توجه کرد که در چنین متونی، تنها زمانی
ن مسلط و صدای شزاعر توانزای   دو صدای موجود در متن، یعنی صدای شاعر متقدم مت

جویی حاصل از اضطراب تأثیر است؛ به  متأخر، جدالی پدید آید. این جدال همان ستیزه
 :عنوان نمونه
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در نقیضة غیر طنزآمیز یا آنچزه نویسزندگان دیگزر تلمزیح، اسزتقبال، نقزل قزول یزا         
و اند، مؤلف از صدایی دیگر بزرای رسزیدن بزه مقصزد      بازنویسی تقلیدآمیز خوانده

های دیگر نقیضزه، صزدای    گیرد حال اینكه در گونه های خود بهره می اجرای برنامه
جویانزه بزا صزدای     دوم، که در کلام دیگری سكنی گزیده است، برخزوردی سزتیزه  

درنگ در خدمت اهدافی متضاد در آیزد.   دارد تا بی میزبان دارد و این صدا را وا می
 . (233)همان،  شود می کلام به آوردگاه اهداف متضاد بدل

توان مدعی شد این بععد از نقیضه با آنچزه بزدخوانی خلزّاق نامیزده شزده       بنابراین می
 است، همپوشانی دارد.

 «خَمشِ»مفهوم 
پیش از این گفته شد که بلوم فرایند خَمِش را به عنوان روشزی بزرای بزدخوانی خزلاق     

مزتن  « جباریزت »از « افانحزر »دهزد تزا بزا     کند؛ فرایندی که به شاعر اجازه می مطرح می
کلاسیك به مطرح کردن خود بپردازد و صدای خود را با کمرنگ کزردن صزدای شزاعر    

دهزد تزا از بزار تزأثیر      انداز کند. در واقع، خَمِش به شاعر اجازه مزی  متقدم در شعر طنین
 اضطراب شاعر متقدم، شانه تهی کند.

شزود؛ بزدین    ور مزی این حرکت به عنوان حرکتی اصلاحی در شعر شاعر متأخر منظ
معنا که شعر پیشینیان تا حد زیادی اوج گرفته است و پزس از آن بایزد درسزت در    

 :Bloom )  کند همان نقطة اوج در جهتی منحرف شود که شعر  جدید حرکت می

1997, p.14). 
 گوید:   بلوم می

یا بدخوانی بازنگرانه است که مناسب هزر نزوع بزدخوانی    « انحراف»، نوعی «خَمِش
سازیِ آغازینِ بینش شاعر متقدم توسط شاعر  ق است؛ این مفهوم نشانگر مختلخلا

گشزاید؛ ایزن    زدایی بزاب دومزین حرکزت دیزالكتیكی را مزی      جوان است... الوهیت
حرکت متضمن کوچك شمردن و تهی ساختن شزاعر متقزدم توسزط شزاعر جزوان      

، «درون خزود  در»قدرت شاعر متقدم « از میان بردن»دهد که  است. بلوم توضیح می
 . (33)همان، کند....  خود را نیز از او جدا می

کوشززد تززا حرمززت قدسززی شززاعر متقززدم را بززا  شززاعر متززأخر در ایززن مرحلززه مززی
بیالاید و او را از جایگاه بلند خداوندی به زیر کشد. و در مرحلة بعزد،  « سازی اهریمنی»

و البته نه انكار کامزل او از   کند با اندب و محدود جلوه دادنِ تأثیر شاعر متقدم تلاش می
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تأثیر اثر متقدم، هم بر خود و هم بر مخاطبان خود بكاهد و با این شیوه هویت مسزتقلی  
 برای خود و جایگاهی برای شعرش جستجو کند.

شاعران طی این مراحل، منتقدانه و به صورت عملی به کمرنزگ کزردن تزأثیر شزاعر     
ادبیزات کلاسزیك و بزویژه سزعدی مزورد      زنند. در روزگاری که  متقدم مسلط دست می

شود. بدیهی اسزت انكزار شزاعران متقزدم از      گیرد از این مراحل گذر می تهاجم قرار می
جمله سعدی در آغاز دوران تجدد و کسب جایگاه شخصزی در فرهنزگ شزعری بزرای     

گرفزت. در واقزع خواسزتة ایشزان      شاعران متقدم، به صورت عریان و آشكار انجام نمزی 
ر لفافة دردهای اجتماعی و به بهانة نزدیكی شعر و ادبیات بزه آرمانهزای تزودة    نهانی و د

توانزد ارتبزاط    گرفت. با این استدلال که شعر شاعرانی مثل سزعدی، نمزی   مردم انجام می
زدنزد. اگرچزه    وثیقی با آمال و آرزوهای نسل امروزی برقرار کند به انكار آنها دست می

ان متزأخر بززود، آنهزا در کنزار ایزن آرمززان،     اجتمزاعی شزدن شزعر هززدف اصزلی شزاعر     
 خواستند اعلام موجودیت، و جایی برای خود در فضای فرهنگ ایران باز کنند.   می

ای که با محمدتقی بهار داشت دربارة لزوم نوسزازی   تقی رفعت در مراسلة سرگشاده
 نویسد:   و شیوة برخورد با قدما می

ست. شما « پیشوا»نیست؛ « پیرو»یا ادیب اگر ادیب یا شاعر هستید، بدانید که شاعر 
بر ضد جریان شنا کنیزد...   _آب را به طرف بالا جریان دهید و یا به عبارت اخری 

بینید که شخصزاً سزعدی مزانع از موجودیزت شماسزت. تزابوت سزعدی         امروز می
کند! عصر هفتم بر عصر چهاردهم مسلط است ولی همزان   گاهوارة شما را خفه می

شزما در خیزال   « هر که آمد عمارتی نو سزاخت... »ا خواهد گفت: عصر کهن به شم
 .(221: 0، ج9359پور،  )به نقل از آرینمرمت کردن عمارت دیگران هستید... 

در بخشهای بعدی برای نشان دادن شیوة بدخوانی خلاّقانه از مزتن مسزلط، خزوانش    
م در بزاب  هزای بلزو   نیما از شعر سعدی بررسی خواهد شد تا بزه شزكلی عینزی نظریزه    

دانیم نیما مهمتزرین چهزرة    اضطراب تأثیر و بدخوانی خلاق، مورد بررسی قرار گیرد. می
تحول شعر فارسی و سعدی نمایندة تام و تمام سنت کلاسیك شعر این سرزمین اسزت.  

توان به دیگر  دهد، می بنابراین آنچه را در رابطة بین نیما و سعدی در باب شعر روی می
 یرگذار و متأخر تأثیرپذیر نیز تعمیم داد.شاعران متقدم تأث

 نيما و رابطة او با شعر كلاسيک و جديد
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 بدون شك نیما اولین شاعری نیست که برای تحول در شعر فارسی کوشش کرده است.  
پس از آشنایی ایرانیان با جهان مدرن، تلاشهایی برای تغییر در ادبیات فارسی آغاز شزد.  

هور نیما، چندان نتیجه بخش نبود. دو نحلة عمده برای تجدد اما این تلاشها تا پیش از ظ
هایی بودند که از طریزق آشزنایی بزا زبانهزای      دیده کردند: دسته اول فرنگ ادبی تلاش می

هزایی را در زبزان    غربی، با ادبیات مدرن آشنا شده بودند و سزعی داشزتند چنزان تجربزه    
کردنزد بزا حفزظ اصزول و      عی مزی فارسی اجرا کنند و دسته دوم، ادبای کلاسیكی که س

شناسی کلاسیك خود بگنجانند.  ارزشهای ادبیات کلاسیك، جهان مدرن را هم در زیبایی
گروه اول با ادبیات کلاسیك فارسی بیگانه بودند و گروه دوم، درب روشنی از مدرنیسم 

 و مناسبات آن ندشتند. همین نكته است که به مهمترین عامل موفقیت نیما بدل شد.  
شكنان پیش از نیما هرچند کارشان در کلّیزت امزر ناشزی از احسزاس      خستین قالبن

ضرورت دگرگونی در روزگار خویش و رسیدن به بیزانی آزادتزر بزود، درکشزان از     
طلبزی آنزان آبشزخور در گزرایش بزه       ضرورت، مبهم و ناپخته بود. بنزابراین، آزادی 

بیم که آنها گرچه شزورنده  یا شكنی داشت. با دیدن نمونة کارشان درمی صرف قالب
سزویه،   بر قیود شعر سنتی بودند، حتی هنجارگریزیهایشان هم به مفهوم کامل و همه

مثلاً ناشی از اندیشة دقیق و کافی دربارة رابطة شكل و قالب با محتوا نبزود. همزین   
شكنی آنان در مجموع چیزی فراتر از کوتاه و بلند کردن صوریِ لَختها  شد که قالب

یتاً حذف عروضی بدون جایگزینیِ آهنگی مناسب شعر، و خلاصه آزمونهزایی  یا نها
خام و اغلب تفننی نبود. برخی پیشروان تندرو این حرکت، سزودای نبردآزمزایی بزا    

 (. 932: ص9333)حمیدیان، پختند  بزرگانی همچون حافظ و سعدی را نیز در سر می

درن آشنایی داشزت و از سزوی   های م نیما از سویی با ادبیات غرب و شعر و اندیشه
 دیگر با ادبیات کلاسیك ایران و سنت بلاغت اسلامی، بیگانه نبود. 

حرکت آگاهانة نیما در سرپیچی از اصول و قوانین سنتی شعر کلاسیك و نیز توفیزق  
توان مبتنی بزر شزناخت او    را می ˚در گذر زمان  ˚وی در به انجام رساندن هدف خود 

یی قدیم دانست. او تنها بر گردنكشی علیه قواعد کهزن بسزنده   بر اصول و فنون شعرسرا
نكرد، بلكه به وضعِ قوانین جدید دست زد. ایزن نشزان از آگزاهی نیمزا بزه شزگردهای       

 بلاغی شعر سنتی دارد. 
آگاهی بیشتر او به لطایف زبان فارسی و آشنایی مستقیم وی با ادبیات فرانسه )نه از 

ودن زبزان او از بعضزی لغزات و    بز بنابراین عاری  عثمانی( و -مجرای ادبیات ترکی
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بندیهای نامأنوس و به خصوص طبع شاعرانة او بزه وی اجزازه داد    عبارات و جمله
هزایی بهتزر و جزالبتر عمزلاً اثبزات کنزد        که دعاوی همكاران خود را با دادن نمونزه 

 .(202 :0، ج9359پور،  )آرین
شعرسرایی و نیز تجدد در ادبیات سخن  پیش از نیما، افراد زیادی از لزوم طرز نو در

ای به عملیاتی کردن این مباحزث نظزری دسزت زدنزد.      گفته بودند. در همین راستا عده
ای، تندر کیا، بانو شمس کسمایی، تقی رفعزت و ... از شاخصزترینها بودنزد.     جعفر خامنه

ای نیمزا  نیما در واقع ادامة منطقی و اوج همزین رونزد بزود. اَخزوان در بزدایع و بزدعته      
 نویسد:   می

ای روشزنتر از نیمزا    دگرگونی شعر ما و افتادنش بزه طریزق تزازه در حقیقزت نقطزه     
ندارد.... پیش از او مسلماً دیگرانی در زمان ما شعرها گفته اند... امزا هزیچ کزدام از    

شناسیم، دگرگونی شزعر امزروز    کسانی که پیش از او و یا همزاد و همزمان با او می
دهنزد. اگزر رایحزه و بارقزة تجزددی از       و گویزاتر از او نشزان نمزی   ما را مشخصتر 

شود، بنیاد و اصزول کارشزان همچنزان باسزتانگان اسزت؛       آثارشان شنیده و دیده می
انزد و از جهزات لازم دیگزر     منتهی در مرحلة انتقالی از یكی دو جهت بزه راه آمزده  

 .(32ص :9341)اخوان ثالث، نیامدگانند 
جانبه ایجاد کند؛ تحولی هم در فورم و هزم در محتزوا.    ولی همهکند تح نیما تلاش می

 دهد:   جانبه را چنین شرح می نیما خود، این تحول همه
ادبیات ما باید از هر حیث عوی شود. موضوع تازه کافی نیسزت و نزه ایزن کزافی     
است که مضمونی را بسط داده و به طرز تازه بیان کنیم. نه این کزافی اسزت کزه بزا     

ش آوردن قافیه و افزایش و کاهش مصراعها یا وسایل دیگر، دست به فورم پس و پی
 . (959: ص9335، «یوشی »)اسفندیاری تازه زده باشیم 

پذیرد مگر اینكه پیش از آن نگاه، ذهزن و اندیشزة شزاعر،     چنین تحولی صورت نمی
. ایزن  دانزد  خود می« فورم ذوق و فكر»متحول شده باشد. نیما فورم شعر جدید را حاصل 

ای از تزاریخ ادبیزات ایسزتاده     داند در چزه مرحلزه   آگاهی ممكن نیست، الّا اینكه نیما می
انگارانه است اگر نیما عاری از این آگاهی پنداشته شزود، نتیجزة کوششزهای     است. ساده

گوینزد   مزی »نویسد:  اش گواهی بر این مدعاست. نیما می وی در به سامان رساندن نظریه
« وره در ردّ و قبول وقایع، عبارت از کشش بزه طزرف آزادی اسزت...   جریان تاریخ هر د
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بیند که در پزی   نیما چه زنجیری را بر دست و پای خویش می(. 999: ص0535)اسفندیاری، 
 داند. می« آزادی از قیود بی لزوم و فایدة قدیم»رهایی از آن است؟ او آزادی در شعر را 

عر خود تعریفی دیگر از شعر به دسزت داده  نیما با ارائة ش»نویسد:  محمد حقوقی می
: 9، ج9359حقزوقی،  « )است؛ تعریفی که دیگر مطلقاً به اعتبار اقتدار در سزخنوری نیسزت  

. با این نگاه اقتدار بزرگترین شاعران کلاسیك که سخنوری و سخندانی از مهمتزرین  (99
 ای کلمزة  شزود. در واقزع معنز    وجوه شاعری ایشان بوده است، مزورد تردیزد واقزع مزی    

گیرد؛ به این معنا که شاعران سخنور کلاسیك بزرای اینكزه    الشعاع قرار می تحت« اقتدار»
طول مصراعها را مساوی کنند، گاهی ناچارند از کلمزاتی کزه نبودشزان خللزی در معنزا      

کند هم استفاده کنند؛ یعنی بهترین واژه یا ترکیب ممكن را بیابند و منطبزق بزا    ایجاد نمی
 ای از اقتدار شاعر در سخنوری بود.  مصراع جای دهند؛ این نمونه وزن شعر در

« التززام »از دیگر مصداقهای اقتدار شاعر کاربرد صنایع عجیب و غریب ابداعی بزود.  
در به کار بردن صنعتی خاص در نهایت اسزتادی هزم از تبعزات داعیزة سزخنوری بزود.       

ك شعر و یا سرودن بیتزی بزدون   نقطه یا تحمیل یك واژه بر تمام پیكر ی سرودن شعر بی
آمیزی به این شكل از مصداقهایی اسزت   ثمر و جنون کاربرد حرف )الف( و تلاشهای بی

به معنای آنچه در نظریه و شزعر نیمزا   « اقتدار». اما 92ش نامید«انحراف اقتدار»توان  که می
شكل گرفت، تعریف دیگری دارد. اقتدار شاعر بدان معناست که شزاعر، خزالق محز     

ای از سزر ناچزاری وارد    است و اوست که حاکم بر موسیقی و فورم شعر است. هیچ واژه
 شود؛ این است معنای اقتدار شاعر معاصر.    حریم شعر نو نمی

در دورة مورد بحث، جدالهای ریز و درشتی در باب صاحبان اصزلی فرهنزگ ادبزی    
بزرگزانی مثزل    کلاسیك در گرفت و برخی فروکش نمود و بعضی ادامزه یافزت. هیمنزة   

سعدی و حافظ مورد حمله و تردید قرار گرفت تزا ذهزن عمزوم آمزادگی لازم را بزرای      
 عری اندام انواع جدید بیابد.

آنچه گفته شد، تنها یك روی سكه است. روی دیگر سكة تحول این است کزه نیمزا   
فاصزله   برای ایجاد چنین تغییری باید از دایرة تأثیر قدرتمند ادبیات و اندیشة کلاسزیك، 

کرد،  گرفت. نیما هم مثل هر شاعر دیگری که در جغرافیای فرهنگ ایرانی زندگی می می
تحت تأثیر ناگزیر ادبیات کلاسیك بود. این تأثیر، نمودهای بسیار گسزترده و گونزاگونی   
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دارد؛ برای مثال، تنها به چند نمونه از اثرگذاریهای سعدی به عنوان مهمترین نماد سزنت  
 ك فارسی بر نیما اشاره خواهد شد.ادبیات کلاسی

نامزد. او در   نیما با همة انتقاداتی که به سعدی دارد، زبان فارسی را زبان سزعدی مزی  
زبان شیرین فارسی در خطر است.... آیا زبان حافظ »نویسد:  یادداشتهای روزانة خود می

هزم ماننزد    و یزا اینكزه نیمزا   ( 003: ص9330)اسزفندیاری،  « و سعدی را منهدم خواهند کرد
بسیاری از ایرانیان، خودآگاه یا ناخودآگاه در کزلام خزود از شزعر سزعدی شزاهد مثزال       

خواسززتند اسزتقلال مملكزت را بززا حرفهزای پززوچ     ایرانیهزایی دیززدم کزه مزی   »آورد:  مزی 
ایم برویم به اروپا... و باید گفزت   گویند چرا در این خرابه مانده بفروشند.... و متصل می

 ره و رسم مردان را بیاموز. خرابی را آباد کن.تو اگر مرد هستی 

 بزرد زمزوج   گفت آن گلیم خویش به درمی
 

 کند که بگیرد غریزق را  و این جهد می 
 

 (039و 032)همان،                                                                                       
ان از تأثیر سعدی سرا  گرفزت؛ بزه عنزوان    تو حتی بیش از اینها در شعر نیما هم می

تزوان آن را از از حیزث شزكل بزا      که می»اشاره کرد « ای شب »توان به منظومة  نمونه می
 بند زیبا و بلند سعدی مقایسه کرد...  ترجیع

 انگیز                     ای شب شوم وحشت  هان،
 تا چند زنی به جانم آتش
 یا چشم مرا زجای برکن  

 ز روی خود فرو کشیا پرده 
 یا بازگذار تا بمیرم

 کز دیدن روزگار سیرم...
 (209: 0، ج9359پور،  )آرین                                       

در قالبهای کلاسیك اشعار نیما و نیز در قالبهای نو شزعر وی، تزأثیرات زبزانی شزعر     
 (. 052ات 023: ص9331پور عمران،  )ر.ب. بهرامسعدی قابل ملاحظه است 

شاید بیش از همة اینها، مهمترین تأثیر سعدی بر ذهن نیما، نه از خود سعدی، بلكزه  
ای که بیش از هر شاعر دیگزری از سزعدی تزأثیر پذیرفتزه      از جانب جامعه باشد؛ جامعه

کند. مجموعزة ایزن تزأثیرات     ای در این زبان منتقل می است و این تأثیر را به هر گوینده
رسزد کزه نیمزا    مزی  کند. این اضطراب، آنگاه به اوج جاد اضطراب میاست که در نیما ای
اضزطراب  »های خود دارد. اینجاست که نیمزا بزرای رهزایی از ایزن      سعی در بیان نظریه
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شود. در واقع بدخوانی خلّاق، ترفنزدی اسزت تزا     متوسل می« بدخوانی خلاّقانه»به « تأثیر
هزای نیمزا در شزعر     بزرای بیزان نظریزه   هم از اضطراب تأثیر بر نیما بكاهد و هم راهزی  

 بگشاید.

 جايگاه سعدي در سنت شعري ايران
شاید چهزرة متقزدم   »بدون تردید سعدی یكی از نمایندگان شعر و تفكر کلاسیك است. 

توان بزه صزورت مسزتقل و بزه      ترکیبی از چندین نویسنده باشد.... به اثر شاعر توانا نمی
. (42: ص9312)مكاریزك، « وجود ندارد« اصیلی»اثر مثابة متنی جدا نگریست؛ چرا که هیچ 

سعدی به عنوان شاعری قدرتمند در ادامه و تكمیل فرهنگ و ادبیاتی پا به عرصه نهزاده  
توان درباره میزان هوش و تسلط بنیانگذاران آن نسبت بزه یكزدیگر داوری    است که نمی

ه، مزورد بررسزی   کرد. هر گاه شعر هر یك از شاعران بزرگ کلاسیك به صورت جداگان
ای  و داوری قرار گیرد، گویی شیوة شعر و شاعری بر او ختم است. پس با چنین پیشزینه 

الساعه دانست؛ بلكه او نیز همچزون   توان آفرینشی خلق آثار سعدی را با این کیفیت، نمی
ای وامدار پیشینیان خود است. از این دیدگاه، بررسی خوانش نیما از شعر و  هر نویسنده

ة سعدی در واقع بررسی تلقی سردمدار تحول در شعر فارسی از سنتی اسزت کزه   اندیش
نویسد، ایراداتی است که  وی سعی در تغییر آن دارد. نقدهایی که نیما بر شعر سعدی می

گیرد. شاید سزعدی مصزداق همزة آن انتقزادات نباشزد، امزا بواقزع         بر تفكر کلاسیك می
توان سؤال اولیه را به ایزن صزورت    است. میبهترین نمایندة جریان عظیم شعر کلاسیك 

توان نمایندة تام و تمام شعر کلاسیك دانست؟ برای پاسزخ بزه    پرسید: چرا سعدی را می
این سؤال باید به بررسزی ویژگیهزایی در ذهزن و زبزان سزعدی پرداخزت کزه او را بزه         

 تأثیرگذارترین چهرة ادب فارسی بدل کرده است.
زبانزان اسزت. او    ی شعر سعدی، رواج آن در میان پارسیهای تأثیرگذار یكی از نشانه

از معدود شاعرانی است که از زمزان حیزات خزود طعزم شزهرت و رواج اشعارشزان را       
 چشند.   می

اگرچه این موضوع در تاریخ ادبیات فارسی تا قرن هفتم هجری تزازگی نداشزت و   
هور و  نززد  بعضی از شاعران بزرگ مانند ظهیر و خاقانی در زمان حیات خزود مشز  

رود که هیچ یك از آنان در شهرت  شعرشناسان عصرشان معروف بودند، گمان نمی
شناسان کشورهای مختلف از آسیای صغیر گرفته تا هندوستان در عهزد   میان فارسی
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و زمان خود به سعدی رسیده باشند و اینكه او در آثار خویش چند جا به شهرت و 
 .(422: ص9330)صفا،  و دور از مبالغه است رواج گفتار خود اشاراتی دارد، درست

تنهزا شزعر سزعدی     شود که پس از هفت قرن، نه آور می ابعاد این تأثیر آن گاه شگفت
زبانان رواج دارد، بلكه شاید بیش از هر شاعر دیگری به خزانزة   هم چنان در میان فارسی

 امثال رای  در زبان و فرهنگ مردم این سرزمین راه یافته است.  

ی شعری دارای خصوصیاتی باشد که بتوانزد آن را بزه درجزة بزالایی از اعتبزار      وقت
گیزرد....   معنایی و هنری برساند، چنین شعری برای ورود به فرهنگ زبان جواز مزی 

آید که اولاً مضمون  المثل در می مصراع یا بیتی از شاعران هنگامی به صورت ضرب
انیزاً از جهزت بیزان خصوصزیتی بزه      آن در حوزة تجربة عام و مشترب مردم باشد. ث

یادماندنی داشته باشد و ثالثاً درب آن بزر همزه کزَس آسزان باشزد و از ایزن لحزاظ        
)کیزانوش،  سعدی... شاید در میان شاعران کلاسیك بزالاترین مرتبزه را داشزته باشزد    

 .(31و  33: ص9331
ی بزه  گرایی نیست و این از دیگر دلایل تأثیرگذاری اوست. سزعد  سعدی شاعر نخبه

نویسد؛ نه به شیوة رای  اعصار کهن ادب پارسی برای دربزار   زبان مردم و برای مردم می
ای  و جمع شعرا و فضلای درباری. به همین دلیل هم آثار او چه نظم و چه نثر، به شیوه

های سنتی ایرانی  خانه کاربردی مورد استفادة مردم قرار گرفته و از دیرباز درسنامة مكتب
ای  همة اینها باعث شده است سعدی، فراتر از شاعر یزا نویسزنده بزه پدیزده    بوده است. 

آسا بدل شود. این چنین است که در آغزاز عصزر روشزنگری در     فرهنگی با ابعادی غول
گیرد؛ چرا که از دید آنها هم،  های نخستین روشنفكران قرار می ایران، سعدی آماج حمله

ی از تفكر کلاسیك حاکم بر فرهنزگ ایرانزی   سعدی نه فقط شاعر و نویسنده، بلكه نماد
 است.  

توان گفت اصول اخلاقی حال حاضر جامعة ما در بنیزاد و خطزوط کلزی همزان      می
های میانه است، اصولی که در گذشته به صورت ترکیبزی از آموزشزهای    اصول سده

هزای حكمتزی    دینی و آداب و سنتهای غیردینی اخلاقی شزكل گرفتزه و در نوشزته   
 . (99: ص0535)هخامنشی، بازتابیده است سعدی نیز 

نمود. گرچه منصزفانه   بنابراین انتقاد از محتوای آثار سعدی برابر با انتقاد از جامعه می
نیست که سعدی را واضع این اصول در نظر گرفت و به او تاخزت. او فقزط بازنماینزدة    

 صریح واقعیتهاست.
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اختیزار دارد؛ بلكزه نخبگزان     فرمانروایی سعدی نه فقط مرزهزای ذوق مردمزی را در  
جامعة ادبی هم شاید حتی بیش از مردم به سزعدی توجزه دارنزد و از وی تأثیرپذیرنزد.     

رقیب در فصاحت و بلاغت. جایگاه او  سعدی در میان ادبای کلاسیك، شاعری است بی
بویژه در اجماع نظر مردم و ادبا منحصر به فرد است. شاید از این نظزر، فردوسزی تنهزا    

المتكلمزین و اسزتاد سزخن خوانزده      نزدیك به او باشد. پس وقتی سزعدی افصزح   شاعر
شود و معیار فصاحت و بلاغت زبان فارسی، بوستان و گلستان اوست، طبیعی اسزت   می

شناسزی   که هر تلاشی برای تغییر در زبان، ساخت، بلاغت و پیش از همزة آنهزا، زیبزایی   
سی کلاسیك و مهمترین نمایندة آن یعنی شعر شنا شعر پارسی، ناگزیر از مقابله با زیبایی

 سعدی است.
در واقع سیر تحول شعر فارسی از سنت به مدرنیسزم همزان مسزیری اسزت کزه در      

گذاری اصزول   جامعة روشنفكری ایران، پیش از این آغاز شده بود. شعر نو هم برای پایه
خ عظززیم شززناختی جدیزد، نززاگزیر از تخریزب تمززام یزا بخشززی از کزا     و قواعزد زیبزایی  

 شناسی کلاسیكی کزه سزعدی یكزی از    شناسی هزارسالة شعر فارسی است. زیبایی زیبایی
ای بزدون تخریزب ممكزن     های بزرگ آن است. البته باید پذیرفت که هیچ نوسزازی  قله 

 نخواهد بود.

 تحليل خوانش نيما از شعر و انديشة سعدي  
و یا همزمان با او بزرای تحزول    یكی از مهمترین تفاوتهای نیما با دیگرانی که پیش از او

پزرداز هزم    شعر فارسی کوشیدند، این نكته است که نیما تنها، شاعر نیست، بلكزه نظریزه  
های خزود   ای که از او به جا مانده است، نظریه های پرشمار پراکنده هست. نیما در نوشته

را در باب چرایی و چگونگی تحول در شعر فارسزی و همچنزین اصزول و قواعزد کزار      
ها پس از مزرگ نیمزا و بزه     خود به تفصیل، اما بسیار پراکنده بیان کرده است. این نوشته

پایمردی سیروس طاهباز و شزراگیم یوشزی  بتزدری  منتشزر شزد؛ متزون باارزشزی کزه         
 تواند راهگشای بسیاری از ابهامات در باب شعر و اندیشة نیما باشد. می

یستاده و چنانكه پزیش از ایزن هزم    نیما در نقطة عطف تاریخی تحول شعر فارسی، ا
ریزی این تحول ناگزیر از بازخوانی انتقادی سنت شعر فارسزی بزود.    گفته شد برای پایه

 دهد:  چنین توضیح می« حرفهای همسایه»ای از  نیما این نكته را در نامه
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پرسیدی چه مزیتی متأخرین بر متقدمین دارا هستند؟ اگزر منكزر تكامزل تزدریجی     
یتی. اما هنر از یك نقطه حرکت کرده، این نقطزه روز بزه روز بززرگ    باشی، هیچ مز

شده و هستی دیگر که بزرگتر است فراهم آورده... هنر به مراتب دقیقتزر شزده امزا    
مرمت لازم است. هنر همچنین بمراتب مرمت شده اما با معایب خود همراه اسزت؛  

ای  باز منكر تكامزل شزده   زیرا اگر هنر کنونی را عاری از عیب بدانی نسبت به آینده
: 9335)اسزفندیاری،  ای باید نقصی هم در هنر قدیم نبینزی   و چون منكر تكامل شده

  (.920ص
کند که هر حرکت رو بزه تكامزل ناچزار از بررسزی انتقزادی و       نیما بروشنی بیان می

جویانة سنتهای پیش از خود است؛ این همان رویكردی است که نیمزا در خزوانش    عیب
کلاسیك و بویژه شعر و اندیشة سعدی که مورد بحث این نوشزتار اسزت در   سنت شعر 
شناسی نیما پزی بزرده بزود کزه خلاقیزت از طریزق        گیرد. شمّ انتقادی و فرهنگ پیش می

بنزدی هنرمنزدان بزه     شزود. تقسزیم   مبارزة منطقی بین این دو دسته از هنرمندان ایجاد می
بلوم است. همنوایی نیما بزا بلزوم جالزب و     بندی متأخران و متقدمان دقیقاً مطابق تقسیم

 انگیز است. شگفت

 قانة نيمالابدخوانيهاي خ
نیمزا  »یافزت.  « حرفهای همسایه»توان در مجموعة  عمدة آرای نیما در باب سعدی را می

هایی به یك شاعر جوان فرضزی نوشزته، و    را به صورت نامه «حرفهای همسایه»یوشی  
به شاگرد در بیان چند و چون شعر و رازها و نیازهزای  در واقع اندرزهای استادی است 

چنزد نامزه بزه شزاعر     »شاعری که در ادبیات اروپایی نظیرهای متعزدد دارد از آن جملزه   
ای  اندرزنامه»... و دیگری (9104 - 9305)شاعر آلمانی  ...«راینر ماریا ریلكه»نوشتة  «جوان

« (9025 - 9440)طنزنزویس ایرلنزدی    شاعر و ...«جاناتان سوییفت»نوشتة « به شاعر جوان
 .(31و  33: ص9331)کیانوش، 

نوشزته   9300تزا   9303نامه است کزه در سزالهای    930مجموعه « حرفهای همسایه»
 نویسد:   کند و می شده است. نیما به یكی از ویژگیهای اساسی شعر سعدی اشاره می

یكزی از  «... عطل کندشعر نباید شنونده را در فهمیدن معنی آن، م»گوید  همسایه می
گویزد   شعرای فرانسه که درست در نظرم نیست )و شاید بوالو در آر پوئه تیك( می

؛ یعنی آسان فهمیده شود، ولی ساختن این آسان، مشكل باشد؛ یعنی «آسان، مشكل»
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تزوانم ایزن کزار را هنزر      هر کس نتواند....اما این هنری است در پیش قدما. من نمی
هزای   بدوی در تاریخ ادبیات دنیا همین حال را دارد. آثزار دوره بدانم. سراسر اشعار 

فهمیزده   رئالیستی )شعرهای خالی از عمق و خیزال و حزس دقیزق( سراسزر آسزان     
توان منكر بود. امروز شعر آسان، شعر هزومر، فردوسزی و بوسزتان     شوند. ... نمی می

 (.990: ص9335)اسفندیاری، سعدی است 
بودن است. منتقزدی دربزاره ایزن خزوانش     « سهل و ممتنع»این ویژگی به تعبیر قدما 

 گوید:  نیما از مقولة سهل و ممتنع چنین می
خوانده باشد، غری سزخنی  « مشكل -آسان»اگر نیما در رسالة بوالو شعر را هنری 

بوده است که آسان به نظر آید و نه آن گونه که نیما دریافته فهم آن آسزان باشزد و   
قدمای خود ماست که مثل اعلای آن سعدی است « متنعسهل و م»این همان سخن 
 . (04و  05: ص9331نژاد،  )پارسیکند  اما نیما مغالطه می

اگر مقصود نیما بافت کلامی و رابطة دال و مدلول باشد با توجزه بزه اینكزه بوسزتان     
، «این هنری است در پیش قزدما »کند که  زند و نیز تأکید می سعدی و شاهنامه را مثال می

س انتقاد وی ناظر به همان ویژگی آشنای سهل و ممتنع بودن است. وی بزا تفسزیر بزه    پ
خوانزد و   فهزم مزی   رأی سخن بوالو، شعر سعدی را در کنار شعر فردوسی و هومر، آسان

کند و به این شكل سعی دارد یكی از نقاط قوت شزعر سزعدی    آن را هنر قدما عنوان می
امزروز شزعر و فزرق نزدارد؛ هنزر، بزرای       »ست: را ضعف وی جلوه دهد؛ چراکه معتقد ا

: 9335)اسزفندیاری،  « خواص است )در مرحله اعلای خود( این قسزم هنزر مشزكل اسزت    

 . (990ص
گرایانه است. اینجا هزم   گرایی است و البته شعر در نظر او هنری نخبه نیما شاعر نخبه

ت؟ او چه چیز را شود. پیشنهاد نیما چیس تفاوت او با شاعری همانند سعدی برجسته می
 کند؟   مشكل قدما می -جایگزین شعر آسان

از من چیزی که باید بشنوید )مشكل آسان( یعنی مشكل فهمیده شود وآسزان گفتزه   
شده باشد. شعر و موسیقی و نقاشی در دورة ما به این مرحلة باریك وعمیق رسیده 

ندی در ادبیزات  است؛. پا به پای همه چیز همه چیز تكامل پیدا کرد... اساس شعر ه
  )همان(.ای از تكامل خود را پیمود....  ما نمونة آن اشكال است؛ یعنی شعر مرحله

تواند ناظر بر بععد معنایی باشد؛  هم می« آسان -مشكل»البته سخنان نیما در باب شعر 
رسد؛ شعر مشكلی که با خواندن و انزدکی   چیزی که در قالب شعر سمبلیك به ظهور می
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به خوانش زیرساختهای زندگی اجتماعی مردم منتهزی شزود کزه مزردم     « یفعالیت دمِاغ»
کنند. به هر حال نیما، سهل و ممتنع را چزه در   یابند، اما زندگیش می عادی آن را در نمی

 پسندد. سطح کلام و چه در سطح اندیشه، نمی
کند، شعری دشوارفهم و پیچیده است. نیك که بنگریم، خزواهیم   آنچه نیما توصیه می

ای که شزاعر   رود به گونه دانست که دیریابی مفاهیم از ارزشهای دورة تجدد به شمار می
بیند، برای تفهیم کردن شعر بزه خواننزده، آن را بزه الفزاظ و تصزاویر مبتزذل        لزومی نمی

فزری را داشزته باشزد و بزا      کاهش دهد، بلكه بر خواننده است که سواد و آگاهی پزیش 
 ت برسد.  قدری اندیشه به درب و دریاف

پیش از انس و عادت به طزرز کزار بزرای عمزوم مزردم و بزرای کسزانی تنبزل کزه          
خواهند به خود زحمت فعالیت دمِاغی بدهند، فهم این اشعار مشكل است. امزا   نمی

فهم این نكته آسان است که تكامل ذوق و فكر انسانی را احمقانه است انكار کردن 
 . (990: ص9335)اسفندیاری، 

، ساختن ترکیزب و تلفیزق   «سهل و ممتنع»رسد نیما پس از تخطئة ویژگی  به نظر می
 جدید و در نهایت ابهام را در شعر مد نظر دارد که در امتداد یكدیگرند.  

در میان شاعران کلاسیك، این سزه ویژگزی عمزدتاً در شزعر نظزامی و حزافظ قابزل        
سبك هندی، ایزن سزه    دستیابی است که شاعران مورد علاقة نیما هستند. او در بوطیقای

نیمزا ابهزام شزعر سزبك هنزدی را بزه ابهزام آثزار         »یابد؛ در نتیجه  عنصر را به آسانی می
: 9331پزور عمزران،    )بهزرام « انگیزی آن را سزتوده اسزت   سمبولیستی نزدیك دانسته و خیال

تكامل در تاریخ ادبیات ما و »زند غافل از اینكه  . او شعر سبك هندی را مثال می(000ص
یخ اجتماعی ما حالت پاندولی دارد؛ یعنی یك گام به جلو و چند گام به عقب و مثل تار

 (.953: ص9319)شفیعی کدکنی،  99«اروپا سیاق خطی ندارد
نیما در این مقایسه، شعر پیچیده و دشوارفهم را بر شعر روان و سزاده فهزم سزعدی    

است. نیما نامة خود  دهد. تنها حجّت او تكامل ذوق انسان به سمت پیچیدگی برتری می
ای که نشزان از نزاگزیری نیمزا در روی آوردن بزه      برد؛ جمله را با این جمله به پایان می

 گیززری باشززد.   اسززتدلالی شززهودی دارد و شززاید کلیززد فهززم چرایززی ایززن نتیجززه      
فهمانزد. هزیچ کزاری     والسلام علی من اتبع الهدی. راه راست را ذوق شما به شزما مزی  »

 .(993)همان، « و لو غلط( زیرا این غلط طبیعی استبرخلاف آن نكنید )
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به بهانه مقایسزة حزافظ و   « حرفهای همسایه»او همچنین در نامة دیگری از مجموعة 
کند که در همین بخش مورد بررسی و تحلیزل   سعدی، نقدهایی بر شعر سعدی وارد می

وری اسزت و آن  ای شایستة یادآ قرار خواهد گرفت. اما پیش از ورود به این بخش، نكته
اینكه نیما از میان شاعران کلاسیك، بیش از هر شاعر دیگری به نظامی ارادت دارد. نیمزا  

ای که به کار برده، بارها ستایش کرده اسزت   «تلفیقات و ترکیبهای تازه»نظامی را به دلیل 
. البته نیما دلایل دیگزری  90شمارد و حتی نظامی را در شعر حماسی برتر از فردوسی می

دلایزل ستایشزها و   « در تمزام طزول شزب   »م برای علاقه به شعر نظامی دارد. نویسندة ه
بندی کرده و توضیح داده اسزت کزه    تأثیرپذیریهای نیما را از نظامی در چهار مورد دسته

. 3. خیزالات مهیززب ملكزوتی ]بززه تعبیزر نیمززا[    0. تلفیقزات زبززانی  9عبزارت اسززت از:  
رویارویی نظامی با شاعران کهنسال عهد خزویش  . 2پردازی  توصیفهای زنده و شخصیت

شزمارد از اهزداف اصزلی     . دلایلی که نیما برمی(034تا  032: ص9331پور عمران،  )ر.ب. بهرام
وی در شعرسعرایی است. یكی از مهمترین هدفهای وی نزدیك کردن شزعر بزه زنزدگی    

پردازیهزای   نههای دراماتیك اسزت؛ نیزز توصزیفها و صزح     انسان است که ناگزیر از جنبه
 خواهد. نظامی بسیار نزدیك به آنچه نیما از شعر می

داند، حافظ است و نیما  تنها شاعر کلاسیك دیگری که نیما او را با نظامی همتراز می
زبزان  »،  «زبزان معنزی  »، «زبان دنیزا »کند. او زبان حافظ و نظامی را  بارها او را ستایش می

گیرد به مقایسة  برای اثبات اشكالاتی که بر سعدی میداند. نیما نیز  می« زبان غیب»، «دل
پردازد. البته قیاس حافظ و سعدی در آن دوره کاملاً رای  بود؛ بزه عزلاوه    او با حافظ می

داند. اما بزاز هزم در اینجزا بزه اسزتدلالهایی نزه چنزدان         نیما، حافظ را از پیش برنده می
 کند:   ه این نكته اشاره میجوید و خود نیز در آغاز نامه ب عقلانی تمسّك می

از تفاوت بین حافظ و سعدی پرسیدی؟ اگر این مطلب بر شما پوشیده باشد، یقزین  
اش با حزس   بدانید، همیشه پوشیده خواهد بود؛ زیرا این مطلب را در قسمت عمده

شدید خود باید درب کنید و مربوط به هزیچ گونزه علزم و روش تحقیقزی نیسزت      
 . (039: ص9335)اسفندیاری، 

کنزد:   هرچند نیما در پایان نامه استدلالهای خود را کاملاً عقلانی عنوان و اشزاره مزی  
)همزان،  « صد بار منطق و عقل را در این قضاوت ببینید به جای ذوق و سزلیقه و حزس  »

033). 
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گزذرد و نزه از محتزوای آثزارش.      نیما برای اثبات ضعف سعدی، نه از الفزاظ او مزی  
 گوید:  پندارد. او می ای می ندم و عاریهبینی سعدی را دست چ جهان

... علاوه بر اشتباهات لغوی، شیخ اجل هیچ گونزه تلفیزق عبزارت خاصزی بزه کزار       
برد. این مطلب خیلی برای شناختن وزن اشخاص اهمیت دارد؛ مثل اینكه هزیچ   نمی

منظور و معنی تازه نداشته است. مطالب اخلاقی او بیانات سهروردی و غزلیات او، 
یهای بارد و عادی است که همه در قالب تشبیه و فصاحت ریخته؛ اما حقیقتزاً  شوخ

و  039)همزان،  دهزد؟...   چه چیز است این فصاحت که جواب به معنزی عزالی نمزی   
030). 

فایزده اسزت. امزا     بحث دربارة آنچه نیما بدون ذکر مثال، اشتباهات لغوی! خوانده بی
بارت است. همان گونه که گذشزت، نیمزا بزه    کند، تلفیق ع نكتة دومی که نیما مطرح می

ای فراوان دارد و یكی از دلایل علاقة او به نظامی و حافظ هم همین  سازی علاقه ترکیب
زاید، اما کلمه  فكر می»کند که:  سازیهاست. نیما در نامة دیگری بدرستی اشاره می ترکیب

تزازه هزم ندارنزد. امزا      شود مگر با فكر. شعرایی که فكری ندارنزد، تلفیقزات   زاییده نمی
البته او خود چندین بار به این نكته  (.942)همزان،  93«اند برعكس آنهایی که نظامی و حافظ

کند که کلمات هر شعر باید متناسب با بافت ساختاری، روایزی و بیزانی همزان     اشاره می
 شعر انتخاب شود. 

س، خزراب کزرد و   شود بزا ایزن هزو    از کلمات بازاری نوشته بودید... ژانرها را نمی
ساختمانهای کلاسیك باید به همان زیبایی خود باشند. ساختمانهای کلاسزیك، ابزداً   

شكنند. پس ما باید در  تاب این دستكاری را ندارند و در واقع مثل شیشة نازب، می
شود برای هر چیز نكاتی  ای خاص شروع می طرز کار خود که با فرم و بیان و شیوه

ین است که چگونه زیبا و خوشایند به کار ببریم، نه اینكه تنها در نظر بگیریم. هنر ا
  (.943)همان، به کار ببریم 

توان گفت به کزار بزردن ترکیزب و تلفیزق تزازه در بسزتر بافزت کزلام و سزبك           می
 گیرد. گویندگی شاعر شكل می

 در ادامه چنین آمده است:  
اند؛ زیرا که معنای شناس شعرای بزرگ کلمات خاصی دارند که شخصیت آنها را می

اند، کلمه برای منظور خود پیدا کننزد. در صزورتی کزه     خاصی داشته، و مجبور بوده
گویند. شما  برای مطالب عادی کلمات چه زیاد و در دسترس همه هست و همه می
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توانید با یك دسته الفاظ خاص خود او در هر کجا بشناسزید امزا شزیخ     حافظ را می
 95ر در فصاحت کلام و در خصزوص معنزی!  ین دو بزرگوا... این است مقام ا92اجل

 (.030) همان، 
نیما، آگاهانه یا ناآگاهانه به بدخوانی شعر سعدی دست زده است. البته باید گفت که 

ای اسزت؛ چزرا کزه از سزویی بزار تزأثیر و        قطعاً این نوع خوانش، بدخوانیهای خلاقانزه 
دارند  ار سعدی از دوش نیما بر میاضطراب حاصل از آن را با شكستن شمایل خداوندو

های خلاقانة نیما را برای تحول در شعر پارسی به شكلی عملزی   و از سوی دیگر، نظریه
 گذارد. به نمایش می

، نیمزا نقزد   «حرفهزای همسزایه  »مجموعة  922در ادامة همین نامه، یعنی نامة شمارة 
. او در اینجزا بزر آن   کنزد  اساسی دیگری درباره اصلیترین محتوای شعر سعدی وارد مزی 

است که عشق از این دست که در غزل سعدی است، دون شأن شاعر است و این عشق 
 ای باید به مرور به عشقی عالی مبدل شود.  عادی و مغازله

در نزد شیخ هیچ گونه حسی تطور و تبدیل نیافته و عشق برای او یك عشق عزادی  
ت... در شعرای بززرگ، عشزق و   است و برای همة ولگردها و عیاشها و جوانها هس

ای اسزت کزه وقتزی     عاشقی تبدیل و تطور یافته. احساسات آنها تخمیر شده. خمیره
 (.030: ص9335)اسفندیاری، خام بوده است )چنانكه در جناب شیخ اجل( 

بنزدی اشزاره کزرده اسزت. او احساسزات       های خود، بارها به این تقسزیم  نیما در نامه
کند: عشق ساده و عوامانه یا به تعبیر وی عشق  دسته تقسیم می عاشقانه را در شعر به دو

زند و دستة دوم عشق شاعرانه کزه   عادی که هر بار هم نمونة آن را شعر سعدی مثال می
 دهد:   ای دیگر، این نكته را چنین شرح می احساسی تطور یافته است. نیما در نامه

؛ همان عشق و نظر خاصی کزه  عشق شاعرانه دارند« ملا»در بین شعرای ما حافظ و 
در سعدی ایزن  « ... نظامی»رساند. همچنین  همپای آن است و شاعر را به عرفان می

توانید در این راه با او برخورد کنیزد.   میخاصیت بسیار کم است و خیلی به ندرت 
ام عشق عادی است. عشقی که همه دارند و به کار مغازله با  عشق او برای شما گفته

خورد در حالی که در شاعر به عشقی کزه تحزول پیزدا کزرده اسزت       میجنس ماده 
تواند به سنگ  رسیم؛ به عشقی که شهوات را به احساسات بدل کرده است و می می

 .(931و  933)همان، هم جان بدهد 
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گرایی ادبیات فارسی گلایه کرده است و سعی در عینی کزردن   نیما همواره از ذهنیت
شعر قدیم ما سوبژکتیو است؛ یعنی با باطن و حالات »ون دارد. نگاه شاعر به جهان پیرام

باطنی سروکار دارد. در آن مناظر ظاهری نمونة فعل و انفعال است که در باطن گوینزده  
« خواهد چندان متوجه آن چیزهایی باشد کزه در خزارج وجزود دارد    صورت گرفته نمی

های سعدی، آنهزا را عزام    با عاشقانهگرایی در برخورد  . اما نیمای مروّج عینی(925)همان، 
رود. او حزافظ،   گرایزی پزیش مزی    یابد و ناخودآگاه به سمت ذهنیت و ساده و غریزی می

دهد؛ چرا کزه احساسزات عاشزقانه      ها بر سعدی برتری می مولانا و نظامی را در عاشقانه
نیست و آیا  نزد آنها تحول و تطور یافته است. اما آیا این تحول، حرکت از ابژه به سوژه

 تازد: این نیما نیست که در افسانه به حافظ چنین می
 حافظا! این چه کید و دروغی اسزت 

 

     کز زبان می و جام و ساقی اسزت  

 نززالی ار تززا ابززد، بززاورم نیسززت    
 

 بازی که باقی اسزت  که بر آن عشق 
 

 من بر آن عاشقم که رونده است
(55: ص9332)یوشی ،                                                                          

رسد نیما یا متوجه این نكته نبوده است و یا اینكه دانسته و در ادامة مسزیر   به نظر می
بدخوانیهای خود از سعدی، سعی در شكستن هیمنة شكوهمند سعدی در قامت شاعری 

زش سزهل و ممتنزع بزودن    کلاسیك را دارد. با مروری اجمالی دیده شد که نیما ابتزدا ار 
شعر سعدی را زیر سؤال برد و به این شیوه مهمترین هنر فرمزی شزعر سزعدی را مزورد     

بینی سعدی، یعنزی عشزق    تردید قرار داد. او در ادامه به یكی از مهمترین ارزشهای جهان
نویسزد:   نگرد و سعی در ضدارزش جلوه دادن آن دارد. نیما می با دیدة انكار و تردید می

نی و جای معین احساسات او مربوط به محوطة کثیف شهرهاست. مربوط به داخل نشا»
گیزرد و در   حرمهای بزرگان و ترکان. او عصارة فكر خود را از همین مكانهای تیزره مزی  

 .(033: ص9335)اسفندیاری، « افشاند همان جا بذر خود را می
کیفیتزی   نیزز بزی  نیما در همین نامه درباره عرََضی بودن بحث تصزوف در سزعدی و   

 دهد که:  عشق او چنین ادامه می
برای شیخ اجل، معشوق و معشوقه صورت و فكر معین و متداولی دارد، این اسزت  

درمزانی   خورید.... او در زندگی به درد بزی  که به هیچ گونه ابهام در اشعار او بر نمی
شزود. در   یای ناپیدا و در عین حال پیدایی یافت نم رسد و در عشق او معشوقه نمی

این صورت مسئلة صفا و تصوف هم برای او حرفی است. البته این مقامی است که 
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آن را بر مقام خود افزوده. تصوف خشك او با خون او و با حزس او و بزا آتزش او    
سروکاری ندارد. چون هر یك از این سه برای او اعتبزاری ندارنزد و )آنچزه نپایزد،     

 .(033و  030)همان، گوید  دوستی را نشاید( می
کنزد. یكزی خزالی از ابهزام بزودن شزعر        در این بند از نامه، نیما به دو نكته اشاره می

سعدی و دیگری تصوف در شعر او. در مورد ابهام در شعر، بایزد گفزت نیمزا بزه شزعر      
هایش نشان داده و یكزی از دلایزل    مند است و این علاقه را بارها در نوشته پیچیده علاقه

آمیزز   به حافظ و شاید اصلیترین دلیلش هم، ذهن و زبان ایهامی و ابهزام  علاقة فراوان او
حافظ است. پیش از این هم دربارة علاقة نیما به سبك هندی و اعتقاد او مبنی بر اینكزه  
شعر سبك هندی، دورة تكامل شعر فارسی است، نكاتی را متذکر شدیم. امزا در مقابزل   

 :گیرد که یاین علاقة شدید به ابهام، سعدی قرار م
فصاحت و صراحتی دارد که عشق و معشوق در غزل او طبیعیتزر و زمینیتزر جلزوه    

دهد. اما مشكل نیما در این اسزت کزه    کند و کمتر مجالی به تأویلات عارفانه می می
بوطیقای او بر محور ابهام در شعر است. این اعتقاد شاید بیشتر ناشی از مطالعة آثار 

باشد، اما باری واقعیت این است که سعدی بزا ابهزام    شاعران سمبولیست فرانسوی
کنزد و ایزن نكتزه     آفریند و خلق زیبایی مزی  سروکاری ندارد. او باصراحت شعر می

شود که عشق و احساسزات را در حزافظ عزالی و در     موجب سوءتفاهم در نیما می
 .(951و  953: ص 9333نژاد،  )پارسیسعدی عادی و عامیانه بیابد 

تصوف در شعر سعدی است. نیما اینجا هم مانند بحث از عشق، عرفزان  نكتة آخر،  
 داند که با حس و خون و آتش وجود او سروکار ندارد.   روح می سعدی را خشك و بی
مرتبة عالی بشری که در اشزعار حزافظ و مزلا و خواجزو و عراقزی و      »در مقابل آن 

عزارف بززرگ یزادآوری    بینید و باید شما را به یك مصراع از آن  بعضی دیگران می
گوید: من بزه   می« صفی »گوید: عشق پاکان را قیاس از خود مگیر. پیر ما  کنم که می

انزد. عشزق و    این را بر مزار او نوشزته « خانقاه»ام. در  ام تا بوده ملك دل شهنشه بوده
تزوان   مرتبه دارند، آن است که به زور فصاحت و بلاغت نمزی  دلی که شعرای بزرگ

 . (022: ص9335)اسفندیاری، « د چسبانیدآن را به خو
دانزد. نزه حقیقتزی     رسد نیما تصوف را در شعر سعدی، قراردادی ادبی می به نظر می

 عرفانی، برخاسته از سیر و سلوکی معنوی.
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بدخوانی خلاق نیما از سنت شعر پارسی، تنها به ابعاد نظری محدود نیست. نیمزا در  
 ردی به جا گذاشته است.  شعر خود هم رد پاهایی از چنین رویك

کنید و هزر قزدر    هر چیز با نظم و قاعده پیوستگی دارد. اگر این نباشد کاری که می
دهید، تكامل نیست، تنزل است. همین دو اصل مسلم اسزت   انقلاب در آن نشان می

 (.939)همان، کند  که انقلاب و اغتشاش را با هم تفكیك می
سنجان شعر فارسزی، چنزان بزه     خاطبان و سخننیما به فراست دریافته بود که ذهن م

ساختارهای کلاسیك معتاد است که هر تغییری در این سزاختها بایزد بتزدری  و بسزیار     
ریززی شزده بزود،     سنجیده صورت گیرد؛ چرا که انقلاب عظیمی که در ذهن نیما طزرح 

سزیك  توانست یكشبه به سرانجام رسد. بنابراین نیما کار شزاعری را بزا قالبهزای کلا    نمی
 کند. همان قالبهایی که قصد تخریب آنها را دارد؛  آغاز می

خواست مخالفان را در همان قدم اول یكسره از خود روگردان کند.  او نمی»چرا که 
چنان است که گویی استنباط کرده بزود هموطنزان وی بزه شزكل و قالزب شزعر و       

مضمون آنها. کار شزاعر  رود، بیشتر دلبستگی دارند تا به  الفاظی که در آن به کار می
نبود. او از اصول جاریزة شزعر   « شكستن و فروریختن»جوان در نخستین قدم هنوز 

فارسی منحرف نشد و شعرهای اولیة خود را در همزان قالبهزای معمزول و معهزود     
 (.202: 0، ج9359پور،  )آرین« ریخت

د بنا شزده اسزت،   شناسی تقابل و تضا ای که بر پایة زیبایی لوتمان در تحلیل آثار ادبی
اگر یك متن خاطرة طرح و ساختار سنتی مقدم بر خزود را تزداوم نبخشزد،    »نویسد:  می

 . (35: ص9332)به نقل از کریمی حكاب، « نوآوری و ابداعش هیچ گاه درب نخواهد شد

 گيري نتيجه
محرب خلاقیت هنری هنرمند است. شاعر برای رهزای از  « اضطراب تأثیر»به طور کلی، 

زند که به کزم شزدن    راب به نوعی خوانش جدید از آثار شاعر متقدم دست میاین اضط
انجامد. باید یادآور شد که بدخوانش شعر سعدی از جانزب   تأثیر حضور شاعر متقدم می

نیما لزوماً آگاهانه و به یكباره صورت نگرفت، بلكزه جریزانی در آغزاز دورة تجزدد در     
ها و ستیزهای برخی شاعران و نویسندگان ایران شكل گرفت که در آن سعدی آماج نقد

و منتقدان قرار گرفت. در نتیجه نیما نیز از این جریان سزود جسزت و آزادانزه شزكل و     
محتوای شعر سعدی را که تا آن زمان معیار زیبایی و فصاحت بود، مورد تردیزد و نقزد   
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نهزاد. بایزد    قرار داد و به واسطة آن تخریب، بنای جدید خود را که شعر نو بزود، بنیزان  
تأکید کرد که آنچه در تحلیل نیما از شزعر سزعدی، ضزعف پنداشزته شزد در قیزاس بزا        
گفتمان دنیای جدید صورت گرفت و این گونه نبود که اسزلوب شزعر کلاسزیك بزرای     

 تمام ادوار تخطئه گردد.
در مسیری که نیما برای جایگزین کردن شعر جدید، طی کرد، پس از انحرافی که در 

ر جدید صورت داد به مرور عملاً از روش سعرایش شعر قدیم منحرف شزد.  خوانش شع
« تغییر جهت از یك مسیر مشخ  و قطعی بزه تمزایلات شخصزی فزرد    »در تعبیر بلوم: 
نیما برای اعِمزال تمزایلات شخصزی کزه البتزه      ). Bloom, 1997: p.42( صورت گرفت 

ی تخریزب و قزدری   فزر  برخاسته از نیزاز روز جامعزه بزود، شزعر سزعدی را بزا پزیش       
بزدون  « اشتباهات لغوی شزیخ اجزل  »جویانه ارزیابی کرد؛ برای نمونه، آن گاه که از  بهانه

شمارد کزه بزه بیزان نمونزة اشزتباه، نیزازی        کند و آن را چنان بدیهی می ذکر مثال یاد می
محوطزة کثیزف   »بیند و نیز اصزرار وی بزر اینكزه کیفیزت عشزق سزعدی در سزطح         نمی

تأکید وی بر لزوم تطور یافتن احساسات در شعر سزعدی و... بزیش   و حتی « شهرهاست
ای برای آوردن اهداف متضاد با آنها باشد، وظیفة کمرنگ نمزودن اقتزدار    از اینكه وسیله

 سعدی را بر عهده دارد.
بزه فراخزور اندیشزة    « ترکیب و تلفیقات تازه»مبهم بودن به شكل هنری و نیز وجود 

هزای   از مهمتزرین مؤلفزه  « سهل و ممتنع»به جای « آسان-سخت»جدیدتر و آوردن شعر 
 شعر نیمایی است که نیما نبودن آنها را در شعر سعدی به نقد کشیده است.

 نوشتيپ
 

1. Misprision 
2. Clinamen 

از آنجا که این کتاب به فارسی ترجمه نشده است برای اینكه خوانندة محترم، از اشتباهات نویسزندة  . 3
در امان باشد، متن کتزاب بزه زبزان اصزلی در      -که کاری تخصصی است-زمینه ترجمه این مقاله در 

 شود. اینجا آورده می
Heidegger, whom I cheerfully abhor, neverthelesssets me an example 
when he says that it is necessary tothink one thought and one thought 
only, and to think itthrough to the end. 

4. David fite 
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5  .Earl Wasserman « واسرمن ردپای خود را در مطالعات دورة رمانتیك بر جای گذاشته است. او
( را بزدخوانی  Shellyاز جمله منتقدان بلوم است که معتقد است بلوم در عین حال که اشعار شلِی )

ه اما با بدخوانی خلاقانة آنها از سوی دیگر ربط، اشعار را تغییر داد کرده و با اعمال فرضیات قیاسی بی
 (.Fite, 1985: p.4) «آماده ساخته است 09اشعار شِلی را برای ذهن قرن 

s mythmakingواسرمن در نقدی بر کتاب    
،

critique of shelly .چنین اظهاراتی کرده است 
6.The Anxiety of Influence; A Theory of Poetry 
7. Misprision 
8.SWERVE 

1 .Clinamen [« مفهوم اصلی فعال در نظریة تأثیر ادبی است؛ چراکه عاملی که هر شاعر ]این اصطلاح
 ).Bloom, 1997: p.42(« ای از بازنگری خلاقانه است کند، نمونه را از پدر فعلی او جدا می

اری ای دربزارة ایزن بیمز    . محمدرضا شفیعی کزدکنی در کتزاب رسزتاخیز کلمزات، گفتزار جداگانزه      92
ضمن نام بردن از دیوان شاعری به نزام  «. جنون در جدول صنایع»فرمالیستی آورده است تحت عنوان 

گرایزی؛ بزه    انگیزز تكلزف   هزای شزگفت   که مشحون است از نمونزه « ترانة خیال»، موسوم به «مشتری»
 اند.  توضیحاتی جالب توجه با مثالهایی جالبتر پرداخته

ای رو به تكامل است که مثلاً سبك هندی که از پسِ سزبك   ( هنر به گونه. اگر به باور نیما )در ایران99
عراقی آمده از آن و همة سبكهای سرایش شعر پیش از آن متكاملتر است؛ پس ظهور سبك بازگشزت  

توان توجیه کرد؟ گفتار او دربارة شعر پیچیده و دیریاب )البتزه در سزطح    و مكتب وقوع را چگونه می
 شود؟ ر خاقانی و انوری است. این شعر برای کدام مخاطب نوشته میزبان(، یادآور اشعا

دهزد کزه او درب درسزتی از شزعر      قضاوت نیمزا نشزان مزی   »نویسد:  . محمد دهقانی در این باره می90
تلفیقزات و  »کند که چون نظامی معانی دقیق در نظر داشزته و عزلاوه بزر آن     حماسی ندارد. گمان می

ده در شعر حماسی نیز از فردوسی برتر است. عجیبتر اینكه او نثر کهن را بزه  به کار بر« ترکیبهای تازه
خواهد شعر را هم از این لحاظ به نثزر نزدیزك گردانزد، امزا سزادگی       ستاید و می دلیل سادگی آن می

 (.035: ص9332)دهقانی، « شمارد! کلمات فردوسی را نقصی برای او می

سازی و تلفیق  گیرد و آن اینكه اگر سعدی به ترکیب ادرست میای ن . نیما از این مقدمة درست نتیجه93
پردازد، نشانة ضعف فكری اوست یا اینكه فصاحت سعدی در حزدی نیسزت کزه معزانی      عبارت نمی

عالی را در کلام خود بگنجاند. اینكه گاهی بعضی از شاعران بزرای انتقزال معنزای مزورد نظزر خزود،       
داند که کلماتی که برای یك شزعر   ای بجاست. اما قطعاً نیما می شوند، نكته سازی می ناگزیر از ترکیب

است کزه شزعر     شود، پیش و بیش از هر چیز، تابع فرم خاص بیانی آن شعر و بافت زبانی انتخاب می
ها به خودی خود شاعرانه و غیرشاعرانه نیستند. هر  کلمه»نویسد:  شود. ضیاء موحد می در آن خلق می

در شعر به کار برد به شرط اینكه آن را در متن مناسب با آن قرار داد... منظور مزن  توان  ای را می کلمه
: 9303)موحزد،  « از متن، ساختار کلی کلام به اعتبار محتوا، بافت نحوی، لحن و عناصر آوایی اسزت 

 (.992ص
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آنجزا کزه    کند و نیزز  آنجا که به اشتباهات لغوی! سعدی اشاره می« شیخ اجل». تأکید نیما در کاربرد 92
رحمه الله  ˚شود، لحنی تمسخرآمیز دارد و نیز کاربرد  ساز او را یادآور می نداشتن تفكر جدید ترکیب

ای اسزت بزه تفكزر دوسزتداران      گیرد، اشزاره  از پس نام وی، که به تبع آخوندزاده صورت می ˚علیه 
 خوانند. دانند و شیخ اجلش می سعدی که نام وی را همیشه زنده می

کند، تفاوت رویكردهای بلاغی در شعر  رسد آنچه نیما به عنوان ضعف سعدی مطرح می ظر می. به ن95
حافظ و سعدی است. سعدی شاعری است که به تصویر گرایش دارد و ابزار تصزویرگری او عمومزاً   
تشبیه است و همچنین صنایع معنوی و البته ساختارهای نحوی معناسزاز و حتزی تصویرسزاز. عمزدة     

نهان کردن عناصر بلاغی از سطح کلام و طبیعی و روان جلوه دادن زبان شعر است در سعی سعدی، پ
حالی که شعر حافظ گرایش فراوان به استعاره مجاز و کنایه دارد؛ گرایشی که حاصل میل حزافظ بزه   
تراکم معانی و تصویرهای متعدد در یك شعر و یا حتی یك بیت است. همچنین حافظ درست عكس 

شود، بلاغت شعر حافظ، برونگراتر باشد،  لفظی تمایل فراوان دارد و همین باعث می سعدی به صنایع
 نسبت به ساخت بلاغی بشدت درونگرای غزل سعدی.
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 تاب نگاه به جنس مخالف در آثار صادق هدايتباز
 ∗و فروغ فرخزاد 

 دكتر مهبود فاضلي
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا
 ∗شهلا جلالوندي

 چكیده
مزردان   جایگاهو نیز  نویسندگان و شاعران مردحضور زنان در داستانها و اشعار بررسی نقش و 

این پژوهش به بررسی بازتزاب نگزاه   ای قابل بررسی است. لهان نویسنده و شاعر، مقودر آثار زن
تأثیر  به زن درآثار یك نویسندة مرد و بازتاب نگاه یك شاعر زن به مرد دراشعار اومی پردازد و

پرسش اصلی ایزن اسزت    کند. شان بررسی می نگرش آنها را به جنس مخالف در زندگی واقعی
، پررنگ و تأثیرگذار و سازنده بوده یا در حاشزیه و  که آیا حضور زنان در آثار مردان و برعكس

معاصران، صزادق هزدایت و فزرو     تن از به این منظور دو کمرنگ و سترون تصویر شده است؛
را دربارة جزنس مخزالف در آثارشزان بررسزی کنزیم.      ها ایم تا دیدگاه آن فرخزاد را انتخاب کرده
به جزنس مخزالف خزود دیزدگاه مثبتزی      دهد این دو در آثارشان نسبت  نتای  پژوهش نشان می

شزان   اند. نگرش آن دو به جنس مخالف، باعث بدبینی و تنهایی آنهزا در زنزدگی واقعزی   نداشته
 شده است.

 ادبیات معاصر فارسی، جنس مخالف، زن، صادق هدایت، فرو  فرخزاد، مرد. ها:  كليدواژه

 

                                                 
 92/99/9310:مقاله رشیپذ خیتار      9310/ 00/3:   مقاله افتیدر خیتار  
 الزهرافارسي دانشگاه  ارشد زبان و ادبيات يكارشناسدانشجوی  ∗
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 بيان مسئله 
است و هنرمندان مرد در گذشزته و گزاهی    زن در ادبیات ایران غالباً نقش والایی نداشته

انزد. در ایزن مقالزه دو     در ادبیات معاصر، زن را در جایگاهی دون مقام او تصزویر کزرده  
انزد تزا بازتزاب     انتخاب شده -صادق هدایت و فرو  فرخزاد -هنرمند مرد و زن معاصر 

 دیدگاه هر یك به جنس مخالف، در آثارشان مشاهده شود.
صادق هدایت به پیروی از افكار و عقاید پیشینیان خزود، زن را  فرضیه این است که 

شمرد و فرو   نیزز مزرد را جفاکزار، سزتمگر و عامزل       وفا و نیازمند به مرد می حقیر، بی
ای که  اجتماعی دورهاین است که اوضاع  ة دیگرفرضیداند.  ماندگی زنان جامعه می عقب

 را در آنزان  وعی گریز از جنس مخزالف ن ،محیط خانوادگی زیستند و تأثیرات این دو می
 که به تنهایی و افسردگی آن دو منجر شده است.وجود آورده ه ب

 پژوهش هپيشين
های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته  و فرو  فرخزاد از دیدگاه آثار صادق هدایت

 که معرفی آنها از حوصلة این مقال خارج است. اما در جستجو بزرای مزوارد مشزابه بزا     
 موضوع این مقاله، موارد زیر مشاهده شد:

بررسی جایگزاه زن در  »نامة کارشناسی ارشد خود با عنوان  فرد در پایان بدیعیفاطمه 
 9330، کزه در سزال   «ادبیات داستانی معاصر ایران با تكیه بر آثار داستانی صادق هدایت

اهم کزرده و بزه   ای از داسزتانهایی کزه زن در آنهزا حضزور دارد، فزر      نوشته شده، چكیده
زیسزته، زن و   بررسی زن در آثار داستانی هدایت، شخصیت زن و فضایی که در آن مزی 

گرایش او به مرد، نامهای زنان در داستانها و ... پرداخته است؛ همچنین لزیلا پارسزی در   
نامزة کارشناسزی ارشزد خزود بزه       در دانشگاه پیام نور واحد تهزران در پایزان   9335سال 

ویژگیهای سبكی شعر و نثر ادبی با تكیه بر آثار صادق هدایت و فزرو    بررسی تطبیقی»
پرداخته و در دوازده شعر فرو  و سه داستان هزدایت، انزواع هنجارگریزیهزای    « فرخزاد

ایزن  معنایی، واژگانی، سبكی، نحوی، آوایی، زمزانی و سزبكی را بررسزی کزرده اسزت.      
کند و وابسته به کیفیزات   ی زبان کار مینثر علمی در نقش ارجاع»که  مبنا، این تحقیق بر

 کنزد و اساسزاً   شعر و نظم نیست در حالی که نثر ادبی در نقزش شزعری زبزان کزار مزی     
و  شزكل گرفتزه   ، «گیری آن وابسته به حضور قدرتمند کیفیات شعر و نظزم اسزت   شكل


